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 مقدمه

 الرحمن الرحیمبسم الله 
 امام را فقط امام غسل جسدیکی از عقاید معروف شیعه این است که 

که علما در طول  همچنان ؛وجود دارد روایات متعددیاین باره دهد، و در  می
 .تاریخ شیعه به این عقیده تصریح نموده اند

ساازاار نیسات.  مذکور که با اعتقادثبت شده  اما در این میان احادیثی
این اعتقاد و تحلیل روایات معارض  اثباترساله پیش رو در تحقیق پیرامون 

امید آنکاه حقیقات را کشاف نماوده، رهنماای هادایت  ؛نگاشته شده است
 جویان باشیم.

است که اار بدن امام  یتحقیق وا داشت، وجود سوال اینآنچه ما را بر 
باید امامی باشد  ام دوازدهم بعد از وفات ام ،دهد می را فقط امام غسل

طباق عقیاده شایعه، آن اماام که ایشان را غسل دهد، پس آن اماام کیسات  
حضرت سید الشهداست که رجعت نموده و ولایت را بعد از صاحب الزمان 

احمد بصری با طرح نظریه دوازده مهدی بعد از دوازده ایرد. اما  می به عهده
کناد اماامی کاه بادن  مای وصایت، ادعااامام و تمسک به حدیثی موسوم به 

اار  ولیباشد که خود اوست!  می دهد مهدی اول می حضرت مهدی را غسل
دوازده اانه در حدیث وصیت، غیر از ائماه دوازده های  ما بپذیریم که مهدی
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اویاد  می امام نیستند زیراها  ، متن وصیت تصریح دارد که آن1باشند می اانه
شاوند و بعاد از آن  مای ه به امام دوازدهم خاتمنفر است ک 10تعداد امامان 

اد  »اردد:  می سلسله مهدیین آغاز مْهَا إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّ
د   فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعْادِهِ اثْنَاا الْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ مُحَمَّ

 2«.یّاً عَشَرَ مَهْدِ 
ماند و آن اینکه یکی از یازده امام قبلی رجعت  می در نتیجه تنها یک راه

نموده و کار غسل را به عهده بگیرد، که در ایان صاورت باا وجاود آن اماام، 
 رسد. نمی دوازده اانههای  مهدی امامتنوبت به 

به امید آن که خداوند هر چه زودتر ظهور ولیش را برساند تا با آمدن او 
 ه اختلافات و انحرافات از بین رود، آمین رب العالمین.هم

 سید مهدی مجتهد سیستانی

 

 

 

                                                           
، دوازده مهدی «فإذا حضرته الوفاة». زیرا در جای خود توضیح داده ایم که: طبق نسخه فاقد فقره 1

باه عناوان  همان دوازده امام هستند و مراد از احمد در حدیث وصیت، شاخ  اماام زماان 
 باشند. می اولین مهدی است و مهدی دوم نیز امام حسین 

 151. الغیبة للطوسی ص0
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 دو نکته:بخش اول( ذکر 
 نزد علمای شیعه: قانونثبوت این نکته اول( 

همانگونه که در مقدمه اذشت، اعتقاد به ایان قاانون در طاول تااریخ 
 تشیع توسط علمای متعددی تایید شده است، از جمله:

 آن را مرحوم کلینی در عصر غیبت صغری در اصاول کاافی کاهالف( 
مَامَ لَا یَغْسِالُهُ إِلاَّ »درباره بیان عقائد اصیل شیعه نگاشته، بابی با عنوان  أَنَّ الِْْ

ةِ  ئِمَّ
َ
 تا از این عقیده شیعه پاسداری کند. 1قرار داده« إِمَامٌ مِنَ الْْ

رزناد اماام ب( شیخ صدوق جهت تاییاد بطالان امامات اساماعیل ف
کند که ااار او اماام باود بایاد اماام  می به همین قاعده استدلال صادق 
دادند و حال آنکه این کار را نکردند پس او اماام  می وی را غسل صادق 

 2نبوده است.
اویاد: جاایز  مای شیخ مفید این قاعده را بمانند مسلّمات ارفته و( ج

مگر اینکه  ،کفن و دفن امام شود الا امام بعد از او و نیست کسی متولی غسل
آوریام های   مای )که البته طبق روایاتی که در بخش دوم ضرورتی مانع شود

لایس یجاوز أن یتاولی : »شاود( نمی ضرورتی مانع از غسل امام توسط امام
                                                           

 235-233ص 1جالْسلامیة(  -الکافي )ط  .1
 71ص 1. کمال الدین و تمام النعمة ج0
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و تکفینه و دفنه إلا الْمام القائم مقامه إلا أن تدعو ضارورة إلای   الْمام  غسل
 1 «.ذلك غیر

 مراد شیخ از ضرورت، اضطرار است و تصحیح غسل امام کاظم 
اسات، زیارا باه نظار ایشاان وقتای  داشتهتوسط دستگاه حکومت را در نظر 

در بند آن ستمگران بوده اند، به ناچار غسل ایشان نیز توسط همانها   امام
اماام یا انکار وفات  انجام شده، لذا این موجب بطلان امامت امام رضا 

 شود. نمی کاظم 
 سخن خواهیم افت. ما در این باره به تفصیل

دهاد مگار  نمای نویساد: معصاوم را غسال می پدر علامه مجلسید( 
أنّ المعصاوم لا »معصوم و این موضوع در روایات فراوانی وارد شده اسات: 

 2«.یغسله إلا المعصوم، و به أخبار کثیرة
امام را باید امام غسال دهاد در اوید: اینکه  می ها( مرحوم حر عاملی
 3«.هذا المعنی قد ورد فی الاحادیث کثیراً »احادیث زیادی آمده است: 

ای از  نگارد: این مطلبِ شناخته شاده می علامه مجلسی در این بارهو( 
إناه »دهاد:  مای مذهب شیعه و روایات آنهاست که امام را فقط اماام غسال

 4.«إلا إمام  لا یغسله  الْمام معلوم من مذهب الشیعة و أخبارِهم أنّ 

                                                           
 227. الفصول المختارة ص1
 271ص 1 القدیمة( ج -. روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه )ط 0
 222من الهجعة بالبرهان علی الرجعة ص . الْیقاظ2
 053ص 2 . ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار ج3
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شاود الا  نمای کسی متولی امار معصاوم اوید: می ( مرحوم آل طوقز
معصومی مثل خودش تا اینکه او را دفن نماید و اار کسی یا روایتای حرفای 
بزند که خلاف این را تصور کند اعتباری بدان نیسات و اساسای در ماذهب 

 1شیعه ندارد.
اعتقاد ما شایعیان اینسات کاه کسای  نگارد: می ( مرحوم اشتهاردیح

إعتقادنا أنّ »شود مگر امام:  نمی متولی امر امام از غسل و کفن و دفن و نماز
 2«.لا یلي أمره إلّا الْمام من الغسل و التکفین و الصلاة و الدفن الْمام 

 نکته دوم( عدم وجوب غسل بر معصوم:
ان کاه همچنا ،میت برای هر مسلمانی واجاب اسات بدن غسل دادن

باشاد، و از  مای غسل نمودن کسی که با بدن میت تماس پیدا کند نیز واجب
هیچیک اما  .شود می این دو غسل با عنوان غسل میت و غسل مسّ میت یاد

توسط معصاوم بعادی  آنبرای معصوم واجب نبوده و انجام از این دو غسل 
قتی است این حقی .تنها به خاطر موافقت با ظاهر احکام مسلمین بوده است
 ، اما با ایان حاالدهکه هم در روایات و هم در کلمات علما بدان تصریح ش

بر انجام شدن این غسل توسط امام بعدی تاکید داشته  بینیم که ائمه  می
کرده اند، و این جز بدین خااطر نباوده کاه قاانون  می و به قانون غسل استناد

 شناخت امام بعدی است.های  غسل، یکی از راه

                                                           
 021ص 1. رسائل آل طوق ج1
 223ص 10. مدارک العروة ج0
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کتاب علل الشرائع بابی با عنوان علت غسل میت باز نموده و در آن در 
حدیث نقل کرده که همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باه هنگاام  5

ااردد لاذا  مای ای که انسان از آن خلق شده، از او خاارج وفات، همان نطفه
 1جنب اردیده و این غسل برای پاک شدن اوست.

حکم جنابات یات فراوان، معصومیناین درحالیست که طبق روا
اند پس غسلی بر ایشان نبوده  و ارجاس پاک بوده اقذارو از همه  2اند نداشته
 است.

 شاود، مای نجس شدن بادننوعی خروج روح سبب  به عبارت دیگر:
از  نجاستی که حتی اار کسی به میت دست بزناد او هام بایاد غسال کناد،

و راه دیگاری بارای پااک  پاک شودهمین رو باید بدن میت را غسل دهند تا 
ت متعادد، ا. این در حالیست که طبق آیه تطهیر و همچنین روایاشدن ندارد

، بنا بر این 3از هر رجس و قذارتی طاهر است روح و جسم معصومین 
آیاد کاه نیااز باه غسال  نمی بعد از مفارقت روح از بدن ایشان، قذارتی پدید

 داشته باشد.
شیخ طوسی در کتاب تهذیب به دو سند روایت کرده کاه شخصای از 

                                                           
 023-027، نیز ص221-099ص 1. علل الشرائع ج1
و فرزندان ایشان در امیرالمؤمنین  . این مساله در روایات اهل سنت در ضمن ورود و خروج0

که در منابع شیعه نیز موجود است، از جمله: تفسیر العیاشی  مسجد تصریح شده است، همچنان
 107ص 0ج
. البته درباره طهارت جسمی مثل پاک بودن خون و ... ایشان اختلاف است اما نتیجه تحقیق در 2

 روایات، طهارت جسم آن حضرات از کل ارجاس و ادناس است.
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از غسل دادن بدن رساول  بعد امیرالمؤمنین  پرسید: آیاامام صادق 
پاسخ دادند: پیامبر طااهر و مطهّار  خدا غسل )مسّ میت( نمود  امام 

 1غسل نمود و سنت بر همین جاری اشت.امیرالمؤمنین  بود لکن
نگارد: مراد اینست کاه غسال  می ین حدیثفیض کاشانی در توضیح ا

 2دادن وصی توسط وصی بعدی سنت شد.
نگاارد: از اینکاه افتاه بادن  می علامه مجلسی نیز در ذیل این حدیث

و غسل ، شود بدن غیر معصوم نجس است می پیامبر طاهر مطهر بوده فهمیده
 باشد. می کردن غسال به خاطر همین نجاست

اینست « منین این کار را نمودؤلکن امیرالم: »اوید می اما مراد از اینکه
طاهر   که ایشان غسل مستحبی کرد و بر او واجب نبود چون بدن پیامبر

بدن ایشان طاهر بوده، لکن غسل کاردن غساال  هر چندمطهر بود، یا اینکه 
غسال دادن آن حضارت منافااتی باا همچنان کاه  واجب است، تعبداً  ایشان

 3وفات ندارد. نجس نبودن بدنشان بواسطه
نگارد: مراد از سنت شادن آن کاار، یاا غسال دادن بادن  می همچنین

و پوشایده معصوم توسط معصوم است و یا غسل نمودن غسال بدن معصوم، 
 4تر است.ظاهر نیست که برداشت اول

                                                           
 132ح 339، ص12ح 123ص 1. تهذیب الْحکام ج1
 235ص 2. الوافی ج0
 327ص 1ج في فهم تهذیب الْخبار. ملاذ الْخیار 2
 202ص 2ج في فهم تهذیب الْخبار. ملاذ الْخیار 3
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 علامه بحر العلوم: و در این باره چه خوش سروده، سید علما
 عصوم بالغسل وردالم فی  الن  و

            

 1بالغسل مع طهار الجساد تعبداً  
 
 

ترجمه: علت اینکه در مورد معصوم بعاد از وفاات، غسال میات وارد 
 باشد. می دهد و الا جسد معصوم پاک می شده اینست که تعبد چنین فرمانی

سلمی همسر ابو رافع ام از  در مسند احمد ا امام اهل سنت اهمچنین 
...  کاردم مای پرساتاریش بیماری فاطمهروایت کرده: من در به این مضمون 

روزی فاطمه به من فرمود به جهت غسال بارایم آب بریاز ... ایشاان غسال 
 کردم تطهیرتر آرمید و افت: ام سلمی من نیکویی نمود و بعد به پهلو در بس

 2کسی بدن مرا برهنه نکند )تا غسل دهد( آنگاه روح از بدنش خارج شد.
خود نقل کرده های  نت و شیعه در کتاباین روایت را اروهی از اهل س

اند، از جمله: ابن حجر در الاصابه، ابو نعایم در حلیاة الاولیااا، ابان شاهر 
و محاادن نااوری در  اربلاای در کشااف الغمااة ، علامااهآشااوب در مناقااب

 3مستدرک.
اینکه این حدیث از طریاق شایعه و نگارد:  می علامه اربلی در این باره

مخالف وجوب در حالی که  نقل شدهبدون بیان هی  توضیح و تعلیلی سنی 
 ،اتفاق نظربه  مذهبفقهای هر دو زیرا عجیبی است باشد امر  می غسل میت

                                                           
 33. الدرة النجفیة ص1
 533ص 35. مسند احمد ج0
 1ج القدیماة( -)ط ، کشف الغمة فی معرفاة الْئماة 223ص 2ج . مناقب آل أبی طالب 2

 022ص0ئل ج، مستدرک الوسا520ص
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ر از اختصاصات فاطمه ... و شاید این ام دانند نمی فن را قبل از غسل جایزد
 1باشد. زهرا 

بارای غسال اویم: اینکه حضرت فرمودند: احدی بادن مارا  می حقیر
برهنه نکند، معنایش نفی وجوب غسل باوده، لاذا ایان منافااتی باا روایاات 

 2ایشان را غسل داده است. امیرالمؤمنین  اویند: می فراوانی ندارد که
از  آنچاه شاود کاه مای این سوال مهم مطارح ،بعد از ذکر این دو نکته

                                                           
 520ص 1ج القدیمة( -)ط . کشف الغمة فی معرفة الْئمة 1
نفای وجاوب »باه « برهناه نکاردن»کنند که تفسیر این وصیت یعنای  می . بعضی چنین اشکال0

خلاف ظاهر است و قرینه ای بر آن وجود ندارد. در نتیجه این روایات ام سالمی مخاالف « غسل
باشد، مخصوصاً با توجه به آخر  میامیرالمؤمنین روایات متعدد غسل حضرت فاطمه توسط

را دیگر غسل ندادند و با همان غسل دفن نمودناد:  حضرت فاطمه  اوید: می این روایت که
 «فَحَمَلَهَا بِغُسْلِهَا»

چند لحظه قبل از وفاات، نیاز  این در حالیست که اولًا روایات غسل نمودن حضرت فاطمه 
 ر تفسایر ماذکور، هماان روایاات غسال دادن حضارت فاطماه توساطمتعدد است، ثانیاً قرینه ب

من غسل نموده ام پاس مارا برهناه نکنیاد و از اند  است که از یک طرف افته امیرالمؤمنین 
 321فقط در امالی طوسی صاند  ای که ذکر کرده طرفی یقیناً ایشان را غسل داده اند، ثالثاً این تتمه

 تی نقل اهل سنت وجود ندارد.نقل شده و در دیگر کتب شیعه و ح
که مراد حضرت این بوده که من بدنم را اند  البته علامه مجلسی و محدن نوری چنین احتمال داده

از خون جراحات و غیره نظیف کرده ام پس نیازی نیست برای شستن بدن، آن را برهنه کنید: )بحار 
این کاملًا خلاف ی که در حال (022ص 0، مستدرک الوسائل ج133و ص 170ص 32الْنوار ج

احتماال دیگاری  فرماید من غسل کرده ام پس کسی مارا برهناه نکناد. می متن روایت است زیرا
که اند  به جراحات بدن بیفتد وصیت کردهامیرالمؤمنین  چشماند  خواسته نمی هست که چون

به فاا تفریع باشد و هر کس که  می با لباس غسلشان دهند، حال آنکه این نیز مخالف متن روایت
 فهمد. می میان غسل نمودن و امر به برهنه نکردن بدن توجه نماید این را به خوبی
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 اماام غسالاماام را غیار از چیسات  آیاا آید  می قانون غسل بدستروایات 
آیاا وصای را غیار از  دهاد؛ نمای ا حجت را غیر از حجت غسلآی دهد؛ نمی

یا آیا معصاوم  دهد؛ نمی یق غسلیق را غیر صدّ آیا صدّ  دهد؛ نمی وصی غسل
در دهد  در این باره تعابیر روایات متعدد است که  نمی را غیر معصوم غسل

 پردازیم. می بخش دوم به بررسی آنها
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 بخش دوم( بررسی احادیث
صَارَی یُقَالُ لَهُ بُرَیْهَةُ »حدیث اول:  قَدْ مَکَاثَ عَنْ جَاثِلِیق  مِنْ جَثَالِقَةِ النَّ

سْلَامَ وَ یَطْلُبُ مَنْ یَحْتَجُّ عَلَیْاهِ  ةِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ کَانَ یَطْلُبُ الِْْ صْرَانِیَّ جَاثِلِیقَ النَّ
نْ یَقْرَأُ کُتُبَهُ وَ یَعْرِفُ الْمَسِیحَ بِصِفَاتِهِ وَ دَلَائِلِهِ وَ آیَاتِاهِ قَاالَ وَ عُارِفَ بِاذَلِكَ  مِمَّ

ی اشْتَهَرَ فِ  ی افْتَخَرَتْ بِاهِ حَتَّ صَارَی وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْیَهُودِ وَ الْمَجُوسِ حَتَّ ي النَّ
جْزَأَنَا وَ کَانَ طَالِبااً 

َ
ةِ إِلاَّ بُرَیْهَةُ لَْ صْرَانِیَّ صَارَی وَ قَالَتْ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِي دِینِ النَّ  النَّ

سْلَامِ مَعَ ذَلِكَ  هُ امْرَأَةٌ تَخْدُمُهُ طَاالَ مَکْثُهَاا مَعَاهُ وَ کَاانَ وَ کَانَتْ مَعَ   لِلْحَقِّ وَ الِْْ
تِهَا قَالَ فَعُرِفَاتْ ذَلِاكَ مِنْاهُ فَضَارَبَ  ةِ وَ ضَعْفَ حُجَّ صْرَانِیَّ یُسِرُّ إِلَیْهَا ضَعْفَ النَّ

مْرَ ظَهْراً لِبَطْن  وَ أَقْبَلَ یَسْأَلُ فِرَقَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُخْتَلِ 
َ
سْلَامِ بُرَیْهَةُ الْْ فِیِنَ فِي الِْْ

ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ عَنْ صُالَحَائِهِمْ وَ عُلَمَاائِهِمْ وَ  مَنْ أَعْلَمُکُمْ وَ أَقْبَلَ یَسْأَلُ عَنْ أَئِمَّ
أَهْلِ الْحِجَی مِنْهُمْ وَ کَانَ یَسْتَقْرِئُ فِرْقَةً فِرْقَةً لَا یَجِدُ عِنْدَ الْقَوْمِ شَیْئاً وَ قَالَ لَاوْ 

یعَةُ  کَانَتْ  ةً عَلَی الْحَقِّ لَکَانَ عِنْدَکُمْ بَعْضُ الْحَقِّ فَوُصِفَتْ لَهُ الشِّ تُکُمْ أَئِمَّ ... أَئِمَّ
هِ ع ثُمَّ لَزِمَ مُوسَی بْنَ جَعْفَار  ع  ی مَاتَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هِ ع حَتَّ فَلَزِمَ بُرَیْهَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

ی مَاتَ فِي زَمَانِهِ  نَهُ بِیَدِهِ وَ لَحَدَهُ بِیَدِهِ وَ قَالَ   بِیَدِهِ   لَهُ فَغَسَّ حَتَّ  هَاذَا حَاوَارِ   وَ کَفَّ
هِ عَلَیْهِ  ي الْمَسِیحِ یَعْرِفُ حَقَّ اللَّ کْثَرُ أَصْحَابِهِ أَنْ یَکُونُاوا  مِنْ حَوَارِیِّ ی أَ قَالَ فَتَمَنَّ

 1.«مِثْلَهُ 

                                                           
. لازم به ذکر است این حدیث در چهار مصدر دیگار هام 1ح 075 – 072. توحید الصدوق ص1

 آمده اما همگی فاقد فقره مورد بحث هستند.
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ساخن افتاه  2یاهیا بر 1بریههشخصی به نام در این حدیث از محتوا: 
شده، و تصریح شده کاه سرشاناس تارین عاالم مسایحی باین مسایحیان و 

اسالامی های  تماام فرقاه سلمین و مجوسیان بوده که باا علمااییهودیان و م
 بدست امام کاظم مناظره نموده و قانع نشده تا در زمان امام صادق 

 نیکه فوتشود و زما میآورد و ملازم امام صادق و امام کاظم  می ایمان
 خودشاان او را غسال داده و کفان و دفان نماوده ونماید امام کاظم  می
 مسایح اسات و حاق خادا بار مسایح راهای  فرمایند: او یکی از حواری می
 .آرزو کردند ای کاش مثل بریهه شوند، و اکثر اصحاب امام شناسد می

طبق این حدیث، چون بریهه از باب حاواری باودن، حجات خادا یاا 
او را غسل اند  که حجت خدا یا وصی بودهوصی تلقی شده، امام کاظم 

 اند. داده
این حدیث از نظر سند و محتوا دارای اشکال اسات. اشاکال بررسی: 

باشد کاه هار دو  می سند به خاطر وجود محمد بن حماد و حسن بن ابراهیم
 اشکال محتوا از جهات مختلفی است:، و 3مجهولند

اولًا این حدیث در چند مصدر دیگر باا هماین ساند ثبات شاده و در 
 داده اند. او را غسله که امام کاظم هیچکدام این تتمه نیامد

                                                           
، الْمامة و 0ح 232و ص 3ح 122. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم ص1

 090، الْختصاص ص159ح 129التبصرة من الحیرة ص
 1ح 007ص 1 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 0
 03ص 2 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج2
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هاای اسالام  حدیث، با همه فرقهمتن هه که طبق یثانیاً چطور از این بر
 اند، نام و اثری موجود نیست  ختهشنا می کرده و همه ادیان او را می مناظره

 اشاتهکه از ملازمان دو امام بزراوار  شثالثاً چطور بعد از اسلام آوردن
هی  نامی از او بین شیعیان و حتی راویان احادیث به میان نیامده و حتی یک 

 احدی هم حدیثی از او نشنیده است حدیث از این دو امام نقل نکرده و 
و را بدست مبارک خود غسل داده بودند حتماً ارابعاً اار امام کاظم 

 ندهای متعاددی باه دسات مااشاد و باا سا مای خبر این اتفاقِ مهم مشهور
 چنین نیست.در حالی که  رسید می

خامساً این جمله که او از حواری مسیح است یعنی چه  قاضی سعید 
درجاه اینکه به  بوده و دیگرها  نسل حواری دو احتمال داده: یکی اینکه او از

او  ،لذا چون ولییّ از اولیاا اشته، سزاوار بوده که صاحب ولایت ،آنها رسیده
 1.را غسل دهد

چاون از  ،ولی هیچیک از این دو توجیه پذیرفته نیست، اما توجیاه اول
به حواری مسایح شاود و فرد متصف شود که  نمی نسل حواری بودن موجب

شادند، و همچناین  مای محساوبعیسی های  حواری جزوها  الا خیلی
 ها را غسال لا باید خیلیشود که امام معصوم او را غسل دهد و ا نمی موجب

زیرا اار منظور از ولیّ بودن او، مقرب درااه الهی  ،و اما توجیه دوم دادند. می
شود امامی  نمی بودن باشد که این ربطی به ولایت اصطلاحی ندارد و موجب

                                                           
أ  من نسلهم أو في مرتبتهم من علو الدرجة بحیث یغسّله الْمام ... « من حوار  عیسی». قوله: 1

 522ص 2 الْولیاا فینبغي أن لا یغسله الّا صاحب الولایة. شرح توحید الصدوق جفکان ولیّا من 



 قانون غسل امام |02|

در میان اصاحاب ائماه افاراد زیاادی  که ولیّ خداست او را غسل دهد و الا
شادند و هیچکدامشاان را ائماه غسال  مای بودند که از اولیاا خدا محسوب

اند، و اار مراد حجت یا وصی بودن وی باشد که پذیرفته نیست زیرا با  نداده
منتقل شده و کسی   ظهور اسلام، سلسله اوصیاا و حجج به نسل پیامبر

 نبوده است. حجت خدا و وصی غیر از اهل بیت
در این حدیث تصریح نشده کاه علات غسال دادن  ،همه اینها به کنار

 بریهه توسط امام معصوم، وصی بودن بریهه بوده است.
هِ »حدیث دوم:  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
الَ فَاطِمَاةَ  قُلْتُ لِْ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غَسَّ

ي ا قَالَ ذَاكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  اكَ قَالَ فَکَأَنِّ سْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ کَأَنَّ
هَاا  ا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قُلْتُ قَدْ کَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَاالَ لَا تَضِایقَنَّ فَإِنَّ ضِقْتَ مِمَّ

لْهَا إِلاَّ  یقٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْیَمَ لَمْ یُغَسِّ لُهَا إِلاَّ صِدِّ یقَةٌ لَایُغَسِّ  1.« عِیسَیصِدِّ
مفضال باان عمار از غسال دهناده حضاارت محتاوا: در ایان روایات 

ت حضارزیارا منین ؤشانود: امیرالما مای پرسد و پاساخ می  فاطمه
و باه  داده، مای و کسی جز صدّیق نبایاد غسلشاان ندیقه بودصدّ   فاطمه

 .ندادرا غسل   عیسی مادرش مریمکسی جز همین خاطر 
مفضل بان عمار و عباد های  نفر به نامدر سند این روایت دو بررسی: 

نقال »الرحمن بن سالم هستند که اولی طبق مشاهور و دومای طباق قاعاده 

                                                           
 1 ، ماان لا یحضااره الفقیااه ج12ح 159ص 2و ج 3ح 359ص 1 الْساالامیة( ج -. الکااافي )ط 1

 1 ، الْستبصار فیماا اختلاف مان الْخباار ج27ح 332ص 1 ، تهذیب الْحکام ج299ح 130ص
 1ح 133ص 1، علل الشرائع ج15ح 199ص
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غیر از اینکه حدیث مذکور در کتاب اربعاه شایعه  1مشکلی ندارند« بزنطی
 ر محتاوا دارای چهاار بخاشپس قابل اعتماد اسات. اماا از نظا ،ثبت شده

 باشد: می
 دانسته حضرت فاطمه  نمی علمییکی اینکه مفضل با آن عظمت 

قدری مشکل است، دوم اینکه مطلب و پذیرفتن این  ،را چه کسی غسل داده
که این در تااریخ مسالّم اند  غسل دادهحضرت فاطمه را حضرت علی

است و نیازی به بحث ندارد، سوم بیان علات ایان کاار کاه صادّیق را فقاط 
، 2به معنای معصوم است دهد، و صدّیق در اصطلاحِ روایی می صدّیق غسل

و چهارم اینکه حضرت مریم را نیز حضرت عیسی به همین علت غسل داده 
 است که فعلًا روایت دیگری در تایید آن نیافتم.

ممکن است کسی بپرسد اار صدّیق به معنای معصوم اسات، معناای 
شود که صدّیقها ساه تاا هساتند: ماومن آل  می این حدیث نبویِ معروف چه

 طالب که افضل ایشان است  آل فرعون و علی بن ابییس، مومن 
کاه توساط  3اصل این حدیث از اهل سنت است :اوییم می در پاسخ

                                                           
کناد، افارادی کاه دارای  نمای . قاعده بزنطی: از آنجا که درباره بزنطی افته شده از غیر ثقه نقال1

 شوند. می ثوثیق نیستند بواسطه نقل بزنطی از ایشان دارای توثیق
، روضة المتقین في شارح مان لا یحضاره 000ص 0 . لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه ج0

 230ص 5 ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج271ص 1 القدیمة( ج -الفقیه )ط 
. از جمله: ابو نعیم در معرفة الصحابة، ابن عساکر در تاریخ دمشق، ابن المغازلی در المناقاب، 2

صاحب الروض النضیر، سلفی در المشیخة البغدادیة، احمد در فضاائل الصاحابة، حساکانی در 
 ← ابی الحدید در شارح نهاج البلاغاة، سایوطی در شواهد التنزیل، دار قطنی در الفضائل، ابن 
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، و در عماوم 1رواییِ ضعیف شیعه رسوخ پیدا کارده روات سنی به دو کتابِ 
مصادر تنها به یک نفر نسبت داده شده و او عبد الارحمن بان ابای لیلای از 

عمادة کتااب  و در 2پدرش داود بن بلال باوده پدرش ابی لیلی است که نام
و شیخ صدوق هم که از  3عیون الصحاح به اشتباه داود بن سلمان ثبت شده

 ، سندش دارای افتاادای اسات و درساتش:4محمد بن ابی لیلی ثبت نموده
دِ بْنِ أَبِي لَیْلَی عَنْ  حْمَنِ  مُحَمَّ حْمَنِ بْ  عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّ نِ أَبِي لَیْلَی عَنْ عَبْدِ الرَّ

 5.باشد می عَنْ أَبِیهِ أَبِي لَیْلَی
و در جاامع  6زیدی از ابو ایوب انصاری با سند مرفوع بله در یک منبعِ 

همان یک  ،الصغیر سیوطی از ابن عباس با سند ضعیف ثبت شده، اما عمده
 راوی است که متذکر شدیم.

همپای  راعلی  حضرتدر نتیجه این از عقائد اهل سنت است که 
صادّیق را باه  علاوه بر اینکه ،مومن آل یس و مومن آل فرعون تلقی کرده اند

و برای همین عمر و ابوبکر و عثمان را برتر از ایان اند  معنای معصوم نگرفته
                                                                                                                  

الصغیر، ابن مردویه در المناقب، دیلمی در فردوس الاخبار و مناوی در فیض القدیر،   الجامع→
همگی از ابن ابی لیلی از پدرش ابی لیلی نقل کرده اند، الا سیوطی که از ابن عباس هم نقل کرده 

 و البته سند آن را ضعیف دانسته است.
 053ح 133ص 1 ، الخصال ج13ح 372الْمالي )للصدوق( ص. 1
 929ح 222ص 0 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ج0
 239ح 001. عمدة عیون صحاح الْخبار في مناقب إمام الْبرار ص2
 053ح 133ص 1 . الخصال ج3
 225حاشیه ص 0 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ج5
 331ح 253. تفسیر فرات الکوفي ص2
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 کناد مای شیعه به این حدیث استدلالدانند، پس اار  می سه اانههای  صدّیق
امیرالماؤمنین  صادّیق را ازباشد کاه چارا لقاب  می تنها در مقابل اهل سنت

غصب نموده و برای خلیفه اول قرار داده اناد، ناه اینکاه خاود باه   علی
 محتوای آن عقیده داشته باشد.

طبق حدیث مذکور، این قاعده منحصر به اماام یاا حجات  به هر حال
و حضارت باشاد لاذا حضارت ماریم  می معصومصدّیقِ نیست و مربوط به 

عده اشته اند. و درباره اینکه چرا صادّیق باه نیز مشمول این قا فاطمه 
 معنای معصوم است بعداً سخن خواهیم افت.

ی بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غُسْلِي فَایَجْلِسُ ... »حدیث سوم:  دِ  فَإِذَا خَلَّ قُلْتُ یَا سَیِّ
، قَالَ فَلَا  ضْ یَا هَرْثَمَاةُ مِنْ أَبْنِیَتِهِ هَذِهِ مُشْرِفاً عَلَی مَوْضِعِ غُسْلِي لِیَنْظُرَ إِلَيَّ  تَعَرَّ

ی تَرَی فُسْطَاطاً أبیضا ]أَبْیَضَ  لِشَيْ  ارِ  ا  مِنْ غُسْلِي حَتَّ [ قَدْ ضُرِبَ فِي جَانِبِ الدَّ
تِي أَنَا فِیهَا مِنْ وَرَااِ الْفُسْطَاطِ وَ قِفْ وَرَااَهُ  فَإِذَا رَأَیْتَ ذَلِكَ فَاحْمِلْنِي فِي أَثْوَابِيَ الَّ

اهُ سَیُشْارِفُ وَ یَکُونُ مَ  عَكَ دُونَكَ وَ لَا تَکْشِفْ عَنِ الْفُسْطَاطِ فَتَرَانِي فَتَهْلِكَ فَإِنَّ
مَاامَ )الْمَأْمُونُ( عَلَیْكَ وَ یَقُولُ لَكَ یَا هَرْثَمَةُ  الُهُ   أَ لَیْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الِْْ إِلاَّ   لَا یُغَسِّ

مَامُ مِثْلُهُ  لُهُ وَ ابْنُهُ  الِْْ دٌ بِالْکُوفَةِ أَوْ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَ نَحْنُ بِوَسَطِ  فَمَنْ یُغَسِّ مُحَمَّ
لُهُ أَحَدٌ غَیْارُ مَانْ ذَکَرْتَاهُ  بِلَادِ خُرَاسَانَ فَإِذَا قَالَ لَكَ ذَلِكَ فَأَجِبْهُ وَ قُلْ لَهُ مَا یُغَسِّ

کْ  طااً فَضَاعْنِي عَلَای فَإِذَا ارْتَفَعَ الْفُسْطَاطُ فَسَوْفَ تَرَانِي مُنْدَرِجاً فِي أَ فَانِي مُحَنَّ
بْیَضَ قَدْ نُصِبَ إِلَی 

َ
ی رَأَیْتُ ذَلِكَ الْفُسْطَاطَ الْْ نَعْش  ... قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ قَائِماً حَتَّ

ارِ فَحَمَلْتُهُ فَوَضَعْتُهُ إِلَی جَانِابِ الْفُسْاطَاطِ فَعَبَارَ الْفُسْاطَاطَ وَ صَاارَ  جَانِبِ الدَّ
ارِ دُونِي ... فَصَااحَ )الْمَاأْمُونُ( یَاا دَاخِلَهُ وَ قَ  عَدْتُ فِي ظَاهِرِهِ وَ کُلُّ مَنْ فِي الدَّ
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مَامَ هَرْثَمَةُ أَ لَیْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ  لُهُ   الِْْ دٌ ابْنُهُ عَنْهُ وَ هُوَ  إِلاَّ إِمَامٌ مِثْلُهُ   لَا یُغَسِّ فَأَیْنَ مُحَمَّ
سُولِ وَ هَذَا بِ  هِ یَا أَمِیرَالْمُاؤْمِنِینَ مَاا فِي مَدِینَةِ الرَّ طُوسَ بِخُرَاسَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّ

ي لُهُ غَیْرُ مَنْ ذَکَرْتَهُ فَسَکَتَ عَنِّ ثُمَّ ارْتَفَعَ الْفُسْطَاطُ فَإِذَا أَنَا بِهِ مُادْرَجٌ فِاي  1یُغَسِّ
کْفَانِهِ فَوَضَعْتُهُ عَلَی نَعْشِهِ   2.«أَ

هرثماه را مسائول خلاصه این حدیث آنست که امام رضاا : محتوا
وقتی خواساتی مارا رسیدای به کارهای بعد از وفات خود نموده و فرمودند: 

مرا به آن انتقال بده بدن ظاهر شود؛  سفید ای غسل دهی اقدامی نکن تا خیمه
شوم، بعد از غسل، ماامون کاه اماان  می و خود بیرون رو که من غسل داده

 اعتقاادکند که مگر شما شایعیان  می ای به تو اعتراض مرا غسل دادهکرده تو 
علی بن دهد  پس چه کسی  می ندارید امام را فقط امامی مثل خودش غسل

و او در  فرزندش محمد در مدینه استدر حالی که  رضا را غسل دادال موسی
 بده کاه غیار از فرزنادش محماد کسای او را غسال پاسخ. و تو به او طوس

و  ی یافاتهکفن کارده و آمااده خاوا هد و چون خیمه برداشته شد مراد نمی
 .اونه شد همین

عموم راویان این حدیث مجهولند، و از نظار محتاوا نیاز ایان بررسی: 

                                                           
مَامَ یَجِابُ »و در نقل دلالئل الْمامة چنین ثبت شده:  .1 ا نَقُولُ إِنَّ الِْْ فَقُلْتُ لَهُ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ: إِنَّ

مَامِ لِتَعَدِّ  مَامَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ الِْْ ی مُتَعَدٍّ فَغَسَلَ الِْْ ، وَ لَا بَطَلَتْ غَاسِلِهِ  أَنْ یَغْسِلَهُ إِمَامٌ مِثْلُهُ، فَإِنْ تَعَدَّ
ذِ  بَعْدَهُ بِأَنْ غُلِبَ عَلَی غُسْلِ أَبِیهِ؛ وَ لَوْ تُرِكَ أَبُاو الْحَسَانِ عَلِايُّ بْانُ مُوسَای  مَامِ الَّ ضَاا إِمَامَةُ الِْْ الرِّ

دٌ ظَاهِراً، وَ لَا یَغْسِلُهُ الْْنَ أَیْضاً إِلاَّ هُاوَ مِانْ  حَیْاثُ یَخْفَای قَاالَ: فَسَاکَتَ  بِالْمَدِینَةِ لَغَسَلَهُ ابْنُهُ مُحَمَّ
ي  253الحدیثة( ص -. دلائل الْمامة )ط  «عَنِّ

 033 - 035ص 0 ج . عیون أخبار الرضا 0
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اشکال را دارد که هرثمه محرم اسرار حضرت در مسائل غسل و کفن ایشان 
طبق مشهور و در حالی که  معرفی شده و امر غسل ایشان به او سپرده اشته،

، محرم سرّ امام در باب وفات و غسلشان ابو الصلت 1صحیح سندبه چندین 
چگونه ممکن است غسال کسای کاه ولای عهاد  ثانیاً هروی بوده نه هرثمه، 

خلیفه بوده بدون حضور ارکان حکومتی رخ داده باشد  ولی این اشاکال در 
رض باا طای الاهمان احادیث صحیح پاسخ داده شده کاه اماام جاواد 

و سپس اند  و بر ایشان نماز خوانده نمودهتشریف آورده، پدر را غسل و کفن 
جنازه به حالت قبل از غسل در آمده و غلامان مامون ندانسته جنازه را دوباره 

اابُوتُ فَقَاامَ »... غسل داده اند:  ضَاا  وَ نَازَلَ التَّ مِانَ  فَاسْاتَخْرَجَ الرِّ
ابُوتِ وَ وَضَعَهُ عَلَی  انْ ثُامَّ قَاالَ لِاي یَاا أَبَاا التَّ لْ وَ لَامْ یُکَفَّ هُ لَمْ یُغَسَّ فِرَاشِهِ کَأَنَّ

لْتِ قُمْ فَافْتَحِ الْبَابَ لِلْمَاأْمُونِ فَفَتَحْاتُ الْبَاابَ فَاإِذَا الْمَاأْمُونُ وَ الْغِلْمَاانُ  الصَّ
 2.« بِالْبَابِ ... وَ قَالَ خُذُوا فِي تَجْهِیزِه

حادیث وجاود دارد علام ماامون باه عقیاده اشکال دیگری که در این 
مَامَ »شیعیان درباره غسل امام است:  لُهُ   أَلَیْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الِْْ مَاامُ   لَا یُغَسِّ إِلاَّ الِْْ

 این عجیب نیست زیرا او در مدت کوتاهی که باا اماام رضاا اما، «مِثْلُهُ 
باودن  مجالست داشت معارف زیادی از جمله خلافت انتصاابی و معصاوم

 3.را از ایشان آموخت و این در احادیث بیان شده استائمهانبیاا و 

                                                           
 030ص 0ج . عیون أخبار الرضا 1
 033ص 0 ج . عیون أخبار الرضا 0
 03ح 101و ص 03ح 73. به عنوان مثال: توحید الصدوق ص2
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نتیجه اینکه هر چند این حدیث ابهاماتی دارد ولی با توجه به احادیاث 
 بارای غسال پادرصحیح السند مبنی بر حضور اعجاز اونه امام جاواد 

، اصل ماجرا پذیرفتاه اسات. البتاه ساید مرتضای در ماورد ایان بزراوارشان
حضورِ اعجازی اشکالاتی دارد که ذیل روایات غسل امام رضا توساط اماام 

 دهیم. می به آنها پاسخ جواد 
یا عباد الارحمن اذا کاان فاي آخار یاومي هاذا و  ...» حدیث چهارم:

فاااذا  ارتفعات الصاایحة فانّااه ساایوافیك ابنااي محماد فیاادعوك الاای غساالي
و لان  غسلتموني و صلیتم عليّ فأعلم هذا الطاغیاة لائلا یانق  علايّ شایئاً 

فاذا قائل من خلفي یقول: مه یا عبد الرحمن، فالتفات فااذا  یستطیع ذلك ...
و علیه دراعة بیضااا معمّام ذا أنا بمولا  أبي جعفر الحائط قد انفرج فا

ك فضاعه علای بعمامة سوداا فقال: یاا عباد الارحمن قام الای غسال ماولا
فلماا فار ،  المغتسل، و غسله بثوبه کغسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آلاه.

صلّی و صلیت معه علیه، ثم قال: لي یا عبد الرحمن أعلم هاذا الطااغي ماا 
 رأیت لئلا ینق  علیه شیئا و لن یستطیع ذلك.

و لم أزل بین ید  سید  الی أن انفجر عمود الصبح فاذا أنا بالماأمون 
أقبل في خلق کثیر فمنعني هیبته ان أبدأ بالکلام فقال: یا عبد الرحمن بان  قد

کذبکم أ لستم تزعمون انّه ما مان اماام یمضاي إلّا   و ولاده القاائم یحیی ما أ
قاال:  هذا علي بن موسی بخراسان و محمّد ابناه بالمدیناة. مکانه یلي أمره 

ه لماا کاان أماس قاال لاي فقلت: یا أمیر المؤمنین أما اذا ابتدأتني فاسمع انّا
سید  کذا و کذا فو اللّه ما حضرت صلاة المغرب حتی قضی، فادنوت مناه 
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 1....« فاذا قائل من خلفي یقول: مه یا عبد الرحمن
: این حدیث از نظر محتوا شبیه روایت قبل اسات و از و بررسی محتوا

همان اشکالات را دارد، ولی به هر حال به قاانون غسال نیز و معنا  نظر سند
 دهد. می ، اینکه: امام را فقط امام بعدی غسلدارد نظر

کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَيَّ أَبِي عَلِيُّ   قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَر  » حدیث پنجم:
مَاامَ  أَنْ قَالَ یَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا یَلِيبْنُ الْحُسَیْنِ  لَا   غُسْلِي غَیْرُكَ فَاإِنَّ الِْْ

لُهُ  اسَ إِلَی نَفْسِاهِ   یُغَسِّ هِ أَخَاكَ سَیَدْعُو النَّ إِلاَّ إِمَامٌ مِثْلُهُ وَ اعْلَمْ یَا بُنَيَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّ
ا مَضَ  فَامْنَعْهُ فَإِنْ أَبَی فَدَعْهُ فَإِنَّ عُمُرَهُ قَصِیرٌ قَالَ الْبَاقِرُ  عَی عَبْدُ فَلَمَّ ی أَبِي ادَّ

ی قَضَی نَحْبَهُ  مَامَةَ فَلَمْ أُنَازِعْهُ فَلَمْ یَلْبَثْ إِلاَّ شُهُوراً یَسِیرَةً حَتَّ هِ الِْْ  2. «اللَّ
فرمودناد: فرزنادم وقتای مان به امام باقر امام سجاد : محتوا

 وفات نمودم کسی غیر از تاو متاولی غسال مان نشاود چاون اماام را غسال
  امامی مثل خودش.دهد الا نمی

(، ابی در این نسخه اشتباهاً إبن جعفر )یعنی امام موسی بررسی: 
به امام علی بن الحساین نسابت داده نیز جعفر ثبت اشته، و وصیت مذکور 

شده و کسی که به درو  ادعای امامت خواهد کرد و زود خواهد مرد عبدالله 
 شتباه اینست که:است. دلیل ما بر این ا اشتهپسر امام سجاد معرفی 

اولًا آن عبد الله که برادر امام بوده و ادعاای امامات نماوده و عمارش 

                                                           
 012-015. إثبات الوصیة ص1
 003ص 3ج ، مناقب آل أبی طالب 023ص 1 ئج و الجرائح ج. الخرا0
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است که فطحیه قائل به  صادق کوتاه بوده، عبد الله افطح پسر امام جعفر
، و در هی  کتابی امامت وی شدند نه عبد الله بن علی پسر امام سجاد 

نشده و هی  شیعه ای نیز قائال به عبد الله بن علی ادعای امامت نسبت داده 
بوده است: بلکه این عبد الله مورد تمجید امام باقر  ،به امامت وی نبوده

کَاانَ »اش نگاشاته:  و شیخ مفید درباره 1«بها  أبطش  التي  أمّا عبد اللّه فید »
 2.«فَاضِلًا فَقِیها

ثانیاً در روایت دیگری این وصیت که عبد الله ادعای امامات خواهاد 
د و عمرش کوتاه خواهد بود درباره عبد الله افطح از موسی بان جعفار از کر

سمعت العبد الصاالح یعناي موسای بان »بیان شده است: امام صادق 
في مرضه الذ  مضی فیه جعفر علیه السلام یقول: لما وقع أبو عبد اللّه 

قال لي: یا بني لا یلي غسلي غیرك فاني غسلت أبي، و الْئمة یغسل بعضهم 
الاماماة فدعاه فانّاه أول مان   بعضا. و قال لي: یا بناي ان عباد اللّاه سایدّعي

باشد، پس ایان  می ، و اتفاقاً راوی هر دو نقل، ابو بصیر3«یلحقني من أهلي
حدیث همان حدیث است که دچار تصاحیف شاده. بلکاه در نقال کتااب 

 عین متن روایت مذکور با اخاتلاف کام باه موسای بان جعفار  ،مناقب
فِیمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي أَنْ قَالَ   قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَر  »داده شده است:  نسبت

                                                           
. عوالم العلوم و المعارف والْحوال من الْیات و الْخبار و الْقوال )مساتدرك سایدة النسااا إلای 1

 232الباقرع ص-19 الْمام الجواد ج
 129ص 0 . الْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ج0
 193. إثبات الوصیة ص2
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لْنِي لُهُ إِلاَّ إِمَامٌ وَ اعْلَامْ   أَحَدٌ غَیْرُكَ   یَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا یُغَسِّ مَامَ لَا یُغَسِّ فَإِنَّ الِْْ
هِ أَخَاكَ سَیَدْعُو النَّ  ا أَنْ مَضَی أَنَّ عَبْدَ اللَّ اسَ إِلَی نَفْسِهِ فَدَعْهُ فَإِنَّ عُمُرَهُ قَصِیرٌ فَلَمَّ

مَامَةَ مَکَانَهُ فَکَانَ کَمَا قَالَ أَبِي وَ مَا لَبِاثَ  هِ الِْْ عَی عَبْدُ اللَّ غَسَلْتُهُ کَمَا أَمَرَنِي وَ ادَّ
ی مَاتَ  هِ یَسِیراً حَتَّ  1. « عَبْدُ اللَّ

نسبت  به امام صادق تنها ین حدیث را شیخ صدوق مضمون اثالثاً 
 2.داده است

باه اماام تنهاا نسابت ایان روایات رابعاً در حدیثی از اماام رضاا 
ذِ  بَلَغَكَ هُوَ الْحَقُّ »تایید شده است:  صادق  3.«أَنَّ الَّ

باه « علای بان الحساین»د که کلمه وش میمشخ   اتبا این توضیح
از اضافات نسخه « قال»عنوان تفسیر فاعلِ به « الباقر»و « أبی»عنوان تفسیر 

. ولی به هار حاال باه قاانون 4بردار بوده و روایت دچار تصحیف شده است
کند که باید  می غسل امام توسط امام تصریح دارد بلکه این نکته را نیز اضافه

او را غسل دهد. البته سند حدیث مرسل است ولی  فوت شدهامامی مثل امام 
آیاد کاه نسابت ایان  می شویم چنین بر می که بعداً متذکراز احادیث متعدد 

 مشهور بوده است.حدیث به امام صادق

                                                           
 003ص 3 ج ي طالب . مناقب آل أب1
 122ص 1 جالْمام إلا من یکون إماما. عیون أخبار الرضا   إنما نهی أن یغسل  . إن الصادق ع0
 33ح 72. مختصر البصائر ص2
. اشکال نشود که که مگر این همه تصحیف ممکن است  زیرا این روایت در دو کتاب ضاعیفِ 3

 لهای آنها زیاد است.خرائج و مناقب آمده که قابلیت رخداد تصحیف در نق
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االِحَ »: ششمحدیث  اا حَضَارَ أَبِاي  سَمِعْتُ الْعَبْادَ الصَّ یَقُاولُ: لَمَّ
ي غَسَلْتُ أَبِي، وَ غَسَلَ أَبِي  غَیْرُكَ   الْمَوْتُ قَالَ: یَا بُنَيَّ لَا یَلِي غُسْلِي أَبَاهُ، وَ ، فَإِنِّ

ةَ  ةُ یَغْسِلُ الْحُجَّ  1.«الْحُجَّ
باشد ا اینست که هار  می مفاد این حدیث ا که سندش ضعیفمحتوا: 

دهاد، و  مای داده چون حجت را حجات غسال می امامی را امام قبلی غسل
شود، اما کسانی مثل حضرت ماریم را در  می حجت شامل امامان و پیامبران

نیز مشکوک  شمولش نسبت به حضرت فاطمهکه  ایرد، همچنان نمی بر
 ی ازو در حادیثاناد  است زیرا ایشان حجت به معنای اصطلاح کلامی نبوده

 پیاامبران و ائماه تنها الهیهای  تصریح شده که حجتامام کاظم 
تَیْنِ »هستند:  اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ ا  إِنَّ لِلَّ ةً بَاطِنَةً فَأَمَّ ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ ااهِرَةُ حُجَّ ا الظَّ

ةُ  ئِمَّ
َ
نْبِیَااُ وَ الْْ

َ
سُلُ وَ الْْ ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ فَالرُّ  2.«وَ أَمَّ

اما در نقل اثبات الوصیه و کتاب مناقب، روایت چنین ثبات شاده کاه 
یا بني لا یلي : »بیانی نداردانبیاا  و نسبت بهاست  ائمهقانون غسل مربوط به 

                                                           
. هار چناد در ساطور اذشاته، اتحااد شابیه ایان 03ح 203الحدیثة( ص -. دلائل الْمامة )ط 1

حدیث با حدیث قبلی ثابت شد ولی چون خود این روایت از نظر متن دارای تفاوت است احتمال 
 استقلال آن وجود دارد و لذا آن را حدیث دیگری بر شمردیم.

شود کاه در ایان روایات از ادات  می نین اشکالچ. ااهی 12ص 1 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 0
از ناوع در حاالی کاه  حصر استفاده نشده لذا منافاتی ندارد که غیر اینها نیز حجت معرفی شوند.

باشند  می الهیهای  در مقام بیان اقسام حجت بیان این روایت کاملًا واضح است امام کاظم 
و همین برای فهم حصر حجت در این اند  ذکر نکرده دیگری غیر از پیامبران و ائمه  و حجت

 کند. می دو دسته کفایت
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یَا بُنَيَّ إِذَا »و:  1«الْئمة یغسل بعضهم بعضا، و غسلي غیرك فاني غسلت أبي
لْنِي لُهُ إِلاَّ إِمَامٌ فَإِنَّ   أَحَدٌ غَیْرُكَ   أَنَا مِتُّ فَلَا یُغَسِّ مَامَ لَا یُغَسِّ  2 .«الِْْ

 در اینجا دو اشکال وجود دارد: ولیبررسی: 
وصای اماام نیاز در این حدیث تصاریح شاده: اماام بااقر  :یکی اینکه

 آمادهدر حدیث دیگاری در حالی که  اند در امر غسل دادن بوده سجاد
به کنیز خود وصیت نمودند ایشاان را غسال دهاد و او هام امام سجاد 
الَهُ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ »غسل داد:  وَلَاد  لَاهُ إِذَا مَااتَ  أُمُ  أَوْصَای أَنْ تُغَسِّ

لَتْهُ  چطاور معقاول اسات اماام  ، و ایان خیلای عجیاب اسات. زیارا3«فَغَسَّ
که جانشین داشتن پسران متعدد مخصوصاً امام باقر  با وجودِ  سجاد

یناد  باه کنیاز خاود در امار غسال وصایت نمااند  ایشان در امر امامت بوده
 مکه اماا نفری امام را غسل دهد در حالی که چطور او توانسته یک همچنان

 بادن را چاو و راساتبرای غسل پیامبر ا باه غیار از ملائکاه کاه  علی
 5.نفر کمک برای آب آوردن و آب ریختن داشتند ی دویکا  4کردند می

تی است که از قاانون ااین همه روایچنین وصیتی مخالف  غیر از اینکه
                                                           

 193. إثبات الوصیة ص1
. البته منظور ما این نیست که حدیث ناظر به پیامبران  003ص 3 ج . مناقب آل أبي طالب 0

ییم لفظ حدیث تنها در مورد ائمه دوازده او می کند بلکه می هم بوده و قانون غسل را از ایشان نفی
 اوید. می سخن اانه 

 30ح 333ص 1 . تهذیب الْحکام ج2
بَ لَه. »3  573ص 0 کتاب سلیم بن قیس الهلالي ج«. لَا یُرِیدُ عُضْواً إِلاَّ قُلِّ
 133ص 1، علل الشرائع ج571ص 0 . کتاب سلیم بن قیس الهلالي ج5
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از امام صادر شده  لذا بر فرض که چنین وصیتی. 1اوید می غسل امام سخن
وصایِ رسامیِ خاود رسد در جهت تقیه برای شناخته نشدن  می باشد به نظر

غسل پادر را بار عهاده خود امام باقر  ،، و در خفا2توسط بنی امیه بوده
به او به عنوان کمک کاار اماام و احتمال هم دارد امام سجاد  ،داشته اند

 ، در نتیجه اشکال اول وارد نیست.3در غسل وصیت کرده باشندباقر
پدرشان  غیر از اینکه در حدیث دیگری تصریح شده که امام باقر

دِ بْنِ عَلِيٍّ »را غسل داده اند:  ا أَخَذَ فِي غُسْالِ   عَنْ أَبِي جَعْفَر  مُحَمَّ هُ لَمَّ   أَنَّ
 4...«.أَحْضَرَ مَعَهُ مَنْ رَعَاهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ  عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ   أَبِیهِ 

 وصی غسل پدرکند امام کاظم  می این روایت تصریح :دوم اینکه
اوید معاویة بان  می 5به سند صحیحدر روایت دیگری در حالی که  اند بوده

هِ »عمار این کار را به عهده داشته است:  أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ  أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّ
شْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ 

ُ
ئَهُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْْ دْرِ وَ لِحْیَتَهُ ثُمَّ أُفِایضَ عَلَای   رَأْسَهُ  ثُمَّ أُوَضِّ بِالسِّ

جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَااِ الْقَرَاحِ ثُمَّ 

                                                           
إلا إماام. مالاذ الْخیاار فاي فهام   لا یغساله أخبارهم أن الْماام . إنه معلوم من مذهب الشیعة و 1

 053ص 2 تهذیب الْخبار ج
 -. الظاهر أن الوصیة أیضا کانات تقیاة. روضاة المتقاین فاي شارح مان لا یحضاره الفقیاه )ط 0

 271ص 1 القدیمة( ج
ذیب الْخباار . و یحتمل أن تکون معاونة للإمام علیه السلام في غسله. ملاذ الْخیار في فهم تها2
 053ص 2 ج
 1033ح 222ص 0. دعائم الْسلام ج3
 395ص 0 . ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار ج5
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 1.«وَرَقَاتِ سِدْر   أُفِیضَ عَلَیْهِ الْمَااَ بِالْکَافُورِ وَ بِالْمَااِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِیهِ سَبْعَ 
شویم این روایت در ماورد آماوزش طریقاه  می اما با کمی دقت متوجه

است نه وصیت به اینکه او متولی غسال  بن عمار غسل دادن میت به معاویة
پس مرجع ضمائر در این حدیث، شخ  میت است  ،باشدصادق امام

 2.نه امام صادق 
 :علت این برداشت اینست که

یماً وارد بیان نحوه در مورد وصیت هی  سخنی نزده و مستقاولًا روایت 
 غسل شده است.

 بارادر و فرزناد داشاتنوجاودِ باا ثانیاً معقول نیست امام صاادق 
 غسل کنند. به یکی از اصحاب خود وصیتِ مخصوصاً امام کاظم 

وصایت  زرگ باید باه معاویاهثالثاً چرا امام در میان این همه اصحاب ب
 نمایند 

، ایان نکتاه هدر غسل بودصادق وصی امام  اار واقعاً معاویه رابعاً 
 از جایگاه بسیار خاصی بر خوردار اوشد و  می پخشمیان اصحاب امام 

کاه ناه تنهاا در های   ، در حالیشد می اشت بلکه به غاسل امام مشهور می
 ایشااناز غسال حدیث و کتاب تاریخی پیراماون زنادای اماام صاادق 

هی  سندی مبنی بر اینکه نیز نرفته، که در مورد خود او توسط معاویه سخن 
 باشد وجود ندارد.امام را غسل داده  وی

                                                           
 52ح 222ص 1 . تهذیب الْحکام ج1
 395ص 0 . ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار ج0
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به وی چنین وصیتی کرده باشند،  همه اینها به کنار، بر فرض امام
اوید معاویه هم غسل امام را انجام داده است بلکه فقاط از  نمی این حدیث

ای از  از روی تقیه در برههاوید، لذا ممکن است امام  می امر امام سخن
زمان چنین وصیتی کرده باشند و بعد در زمان مناسب، وصیت خود را تغییار 

کاه  همچناان .را وصی غسال خاود قارار داده باشاندداده و امام کاظم 
ا حَضَرَ أَبِي الْمَوْتُ قَاالَ: یَاا »به این مطلب تصریح دارد:  5ث شماره حدی لَمَّ

 توان افت: از آنجا که امام صادق  می . و حتی«غَیْرُكَ   بُنَيَّ لَا یَلِي غُسْلِي
خواستند وصیِ رسمی شان مشخ  باشد و از همین روی  نمی از شدت تقیه

نفر را به عنوان وصی خود معین نمودند ا که از جمله آنها شخ  خلیفه  پنج
ر ظاهر به معاویة بن د غاصب، والی ستمگر مدینه و همسرشان حمیده بود ا

ایشاان را اما در باطن خاود اماام کااظم اند  عمار وصیت به غسل کرده
 در نتیجه اشکال دوم نیز پذیرفته نیست. غسل داده اند.
هِ »: هفتمحدیث  قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِالَهُ إِذَا  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

يَ وَ قَالَ لِي اکْتُبْ یَ  هُمْ یَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُامْ تُوُفِّ ا بُنَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
 1.«هَذَا کِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ 

امر کردند که وقتی وفات نمودم تو محتوا: امام باقر به امام صادق
کوتاه نیاا و ها  مرا غسل بده و این وصیت را مکتوب نما و در مقابل مخالفت

 به این نوشته استدلال کن.

                                                           
 51ح 222ص 1 . تهذیب الْحکام ج1
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و مجهول اسات ولای از نظار محتاوا 1سند این حدیث مرسلبررسی: 
، ایشان تصریح دارد که با وجود فرزندان و برادران متعدد برای امام باقر 

کنناد، ااو اینکاه علامات  مای را مامور غسل دادن خاویشامام صادق 
اوید این غسل، قاانون امامات  نمی شناخت امام بعدی همین بوده است اما

کنناد کاه فرزندشاان  می امرولی اشاره به وصایت دارد زیرا  ،است یا حجت
 .را مکتوب نموده و به آن استدلال نمایدغسل به وصیت 

تنها اشکالی که به محتوای این حدیث شده اینست که: در حادیثی باه 
اماام  .فرشاتگان باوده انادافته شده غاسل بدن امام بااقر  سند صحیح

: مردی که با مدینه چناد فرساخی فاصاله داشات در فرمایند میصادق 
( نماز بخوان که برو بر ابو جعفر )امام باقر  :او افته شدبه خواب دید که 

دهند، او آمد و دید اباو جعفار وفاات کارده  می فرشتگان او را در بقیع غسل
 2است.

 اما غسل دادن ملائکه هی  منافااتی باا غسال دادن اماام صاادق 
که این در جای خود ثابت شده که فرشتگان در غسال بادن  ندارد، همچنان

 اند. معصوم شرکت داشته
مَامَ »تم: حدیث هش ینَا عَنْ آبَائِكَ أَنَّ الِْْ ا رُوِّ أَمْرَهُ إِلاَّ إِمَامٌ مِثْلُاهُ   لَا یَلِي  إِنَّ

کَاانَ إِمَامااً أَوْ  فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِايٍّ  :هُ أَبُو الْحَسَنِ فَقَالَ لَ 

                                                           
 392ص 0 . ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار ج1
 027ح 132ص 3 الْسلامیة( ج -الکافي )ط . 0
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کَانَ غَیْرَ إِمَام  قَالَ کَانَ إِمَاماً، قَالَ: فَمَنْ وَلِيُّ أَمْرِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ، قَاالَ: وَ 
هِ بْانِ مَحْبُوساً بِالْکُوفَةِ فِي یَدِ عُبَیْ قَالَ کَانَ  أَیْنَ کَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  دِ اللَّ

( ، لَا یَعْلَمُونَ   خَرَجَ وَ هُمْ  قَالَ  1فقال: کیف ولّي أمر أبیه و هو محبوس (زِیَاد 
ی وَلِیَ أَمْرَ أَبِیهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ  ذِ  أَمْکَنَ عَلِايَّ   : إِنَ حَتَّ الَّ

مْارِ  بْنَ الْحُسَیْنِ 
َ
أَنْ یَأْتِيَ کَرْبَلَااَ فَیَلِيَ أَمْرَ أَبِیهِ فَهُوَ یُمْکِنُ صَاحِبَ هَذَا الْْ

 2.«أَنْ یَأْتِيَ بَغْدَادَ فَیَلِيَ أَمْرَ أَبِیهِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ، وَ لَیْسَ فِي حَبْس  وَ لَا فِي إِسَار
کاه طباق  اشاکال کارد امام رضاا به واقفیه سران از  یکی محتوا:

امام را فقط امامی مثل او بار عهاده  کفن و دفن غسل و ، امرپدرانت روایاتِ 
غسال دهیاد در زندان بغداد توانسته اید پدرتان را  نمی شمادر حالی که  دارد

 پس امام نیستید.
چرا باود.  افت:نبود   امام بن علی فرمودند: آیا حسینامام رضا 

افات: علای بان حساین.  3فرمودند: چه کسی متولی کفن و دفان او شاد 
او  :فرمودند: علی بن حسین که زندانیِ عبید الله بن زیاد در کوفه بود! افات

داد و براشت و دشمنان  از زندان خارج شد و به کربلا رفت و کارها را انجام
 نفهمیدند.

امام فرمودند: خدایی که برای علی بن حسین این امکان را فراهم کارد 

                                                           
 . از نسخه إثبات الوصیة1
 023-027، إثبات الوصیة ص323إختیار معرفة الرجال ص -. رجال الکشي 0
شد آن بادن صاد  می چون شهید معرکه بودند غسل نداشتند و اصلًا مگر. البته امام حسین 2

 پاره را غسل داد  یا الله!
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 تا به کربلا رفته و کارهای پادرش را انجاام دهاد بارای اماام فعلای هامکه 
تواند چنین امکانی را فراهم نماید که به زندان بغداد رفته و کارهای پدرش  می

 را انجام داده و بر اردد و نه زندانی شود و نه اسیر.
 سند حدیث مرسل و مجهول است ولای از نظار محتاوا بیاانی: بررس

از یک امام نرسیده بلکه پادران اماام  ،کند که قانون غسل امام توسط امام می
قبال از همچنان که  اند؛ و حق هم همین است به آن تصریح نمودهرضا 

 در این باره آوردیم. این احادیثی از امام سجاد و امام باقر و امام صادق 
 ال کننده در این روایت از فرقه واقفیاه اسات و باه اماام رضاا سو

ایاد   کند که اار شما امام هستید چطور پدر خود را غسال ناداده می اشکال
برای اینکه بفهمانند به جهت رعایت این قانون با طای الارض امام رضا 

 و به بغداد رفته و پدرشان را غسال داده اناد، از یاک تنظیار اساتفاده نماوده
به کربلا رفته و متولی تا خدایی که امام سجاد را مکنت داد همان : فرمایند می

دهد که باه بغاداد رفتاه،  می امر پدرش بشود به امام حاضر نیز این مکنت را
 اردد.متولی امر پدرش شده و بر 

نکته قابل توجه اینکه در روایت مذکور، قانون غسل مقید به این شاده 
خود  با سکوتدهد که امام رضا  می او را غسل که امامی مثل همان امام

 اند، و این در چند روایت قبل نیز ذکر شده بود. این قید را تقریر نموده
ضَا »م: حدیث نه اا یَقُولُاونَ إِنَّ  عَنِ الرِّ ونَّ هُامْ یُحَاجُّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ

مَامُ قَالَ فَقَالَ  لُهُ إِلاَّ الِْْ مَامَ لَا یُغَسِّ لَهُ فَمَا قُلْاتَ لَهُامْ قَاالَ  الِْْ مَا یُدْرِیهِمْ مَنْ غَسَّ
اي فَقَادْ   فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتُ لَهُمْ إِنْ قَالَ  لَهُ تَحْتَ عَرْشِ رَبِّ هُ غَسَّ مَوْلَاَ  إِنَّ
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رْضِ فَقَدْ صَدَقَ قَالَ لَا هَکَذَا قَالَ 
َ
لَهُ فِي تُخُومِ الْْ فَقُلْتُ فَمَا  صَدَقَ وَ إِنْ قَالَ غَسَّ

لْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ  كَ غَسَّ لْتُهُ فَقُلْتُ أَقُولُ لَهُمْ إِنَّ ي غَسَّ  1.«أَقُولُ لَهُمْ قَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّ
امام را باید اماام غسال دهاد، اماام  کردند که می محتوا: واقفیه اشکال

 نیز فرمودند: من پدرم را غسل داده ام.رضا 
و محتمل الْرسال نیز  2مشهور ضعیف است سند روایت طبقبررسی: 

 اشکال فرقه واقفیه را برای امام رضاا  ،ولی از نظر محتوا، راویهست، 
پادرش را غسال  مام است چطاوراویند اار رضا ا می کند که آنها می مطرح
کنند من ایشان را غسل داده ام. و از  می تصریحدو بار امام رضا  و  نداده

در زندان بغداد باوده اناد، در مدینه و امام کاظم آنجا که امام رضا 
برای غسل پدر، اعجاز الهی و طی الارض بوده لازمه حضور امام رضا 

رساند که غسل امامِ قبل توسط امامِ بعد چقدر حائز اهمیت  می است. و این
برای تحققش متوسل به طای الارض و دیگار اعجازهاای بوده که امام 

 نمایند. می نیز تصریح و به آناند  الهی شده
 از اینکهالبته مرحوم فیض کاشانی احتمال داده که مراد امام رضا 

اویند من پدرم را غسل داده ام، غسل ایشان در زمان حیاتشان در مدیناه  می
 در بغداد. و برای این سخن به روایتی استدلال امامبوده نه غسل بعد از وفات 

قبل از رفتن به بغداد به امار رساول امام کاظم  :کند که تصریح دارد می

                                                           
 1ح 235 – 233ص 1 ( جالْسلامیة -. الکافي )ط 1
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ایشان را غسل دهد تا قانون غسل  خدا دستور دادند فرزندشان امام رضا
اویناد  نمای توریه فرماوده و وسط امام رعایت شود، اما در این حدیثامام ت

ام غسل در زمان حیات است نه بعد از  مرادم از اینکه افتم پدرم را غسل داده
 1.ممات

و شااید ساخن  خواهیم افتما درباره حدیث مذکور به زودی سخن 
در تحات  غیبیهای  مرحوم فیض بعید نباشد چون وقتی راوی از غسل دادن

قُلْتُ لَهُمْ إِنْ »فرمایند اینگونه نگو:  می زند امام می حرف عرش و اعماق زمین
ي فَقَدْ   قَالَ  لَهُ تَحْتَ عَرْشِ رَبِّ هُ غَسَّ الَهُ فِاي تُخُاومِ  مَوْلَاَ  إِنَّ صَدَقَ وَ إِنْ قَالَ غَسَّ

رْضِ فَقَدْ صَدَقَ 
َ
ولی به هر حال، اار سخن مرحوم فیض را «. قَالَ لَا هَکَذَاالْْ

 .شود می هم بپذیریم باز قانون غسل امام توسط امام تایید
ضَا »هم: حدیث د ینَا عَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الرِّ ا قَدْ رُوِّ نْ أَبِي : إِنَّ

هِ ع:  مَامَ »عَبْدِ اللَّ لُهُ   أَنَّ الِْْ مَامُ   لَا یُغَسِّ وَ قَدْ بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِیثُ فَمَا تَقُولُ « إِلاَّ الِْْ
 : ذِ  بَلَغَكَ هُوَ الْحَقُّ »فِیهِ  فَکَتَبَ إِلَيَّ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَیْاهِ بَعْادَ ذَلِاكَ، « أَنَّ الَّ

لَهُ، وَ مَنْ وَلِیَهُ  فَقَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَبُ  ذِینَ حَضَرُوهُ أَفْضَالُ مِانَ »وكَ مَنْ غَسَّ لَعَلَّ الَّ
فُااوا عَنْااهُ  ااذِینَ تَخَلَّ ااذِینَ حَضَاارُوا »قُلْااتُ: وَ مَاانْ هُاامْ  قَااالَ: « الَّ حَضَاارَهُ الَّ

هِ وَ رَحْمَتُهُ  یُوسُفَ   2.«، مَلَائِکَةُ اللَّ
نوشات: ماا از اماام محتوا: یکی از واقفیه در نامه ای به امام رضا 

و اماام هام در  دهد می صادق چنین روایتی داریم که امام را فقط امام غسل
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پاسخ نگاشتند این حق است. او پرسید چه کسی پادر شاما را غسال داده و 
غسل(  )برایمتولی امر ایشان بوده  امام فرمودند: شاید کسانی که نزد پدرم 

ند که حاضر نبودناد. او پرساید: آنهاا چاه شاببرتر از کسانی اند  حاضر بوده
کسانی بوده اند  امام فرمودند: همانها که نزد یوسف حاضر شدند: ملائکاه 

 .اوخدا و رحمت 
با اینکه اماام  مرسل است، ولی از نظر محتوا حدیثبررسی: سند این 

کنند، تلویحاً سه نکته دیگر  می قانون غسل امام توسط امام را تاییدرضا 
 :نمایند می را نیز بیان

پیامبران هم مشمول این قاعده هساتند چاون استشاهاد باه  :اول اینکه
رساند کاه قاعاده دربااره  می کنند و این می غسل دادن حضرت یوسف

 .است چه پیامبر باشد و چه امامخدجت ح
ود و باه جاای ااهی ممکن است از این قاعاده اساتثناا شا :دوم اینکه

 حجت خدا، ملائکه امر غسل را به عهده بگیرند و این اشکالی به قاعده وارد
زیرا آن در جایی جاری است که حجتی برای به عهده ارفتن غسل  ،کند نمی

 ایرند. می ئکه این امر را به عهدهحضور داشته باشد و اار نبود ملا
  امام کاظمدر غسل دادن پدرشان ظاهراً امام رضا  :سوم اینکه

 اند. و ملائکه این کار را به عهده ارفتهاند  شرکت نداشته
 :زیرا ،یک از این سه نکته قابل اثبات نیست اما هی 

صریح نیست که ملائکه ای که نزد یوسف حاضار کلام امام  اولاً 
ای باشد  آمدند بلکه ممکن است مراد امام ملائکه ویشدند برای غسل دادن 
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کاه  همچنان ،یوسف حاضر شدند تا او را دلداری دهند که در چاه آب پیش
مطلب تصریح شاده اسات، پاس ساخن اصالًا به این  11شماره در حدیث 

 ف نیست تا دو نکته اول ثابت شود.حضرت یوسدادن درباره غسل 
کنند که غسل پدرشاان  می تصریحامام رضا  ،ثانیاً در روایت قبلی

و پرده اند  ، لذا یا در اینجا تقیه کردهاند را خودشان انجام دادهامام کاظم 
که عدم حضور خود را با شااید و  همچناناند  از طی الارض خود بر نداشته

ای غیار از پاساخ راوی  کنند، و یاا توریاه نماوده، باه مسااله می بیان« لَعَلَّ »
و آن حضور ملائکه و کمک ایشان هنگاام غسال ائماه و پیاامبر اند  پرداخته
 کنیم. می بعداً به احادیثش اشارهاست که  اسلام 

ممکن است مراد از رحمت که باه هماراه ملائکاه در غسال اماام  نیز
اهِ وَ رَحْمَتُاهُ »حضور داشته:   کاظم ، کنایاه از شاخ  اماام «مَلَائِکَةُ اللَّ
شاود کاه  مای که در این صورت پاسخ این اشکال نیز روشن 1 باشد رضا

اناد، زیارا ماراد از  ه معرفای کاردهملائکاه را افضال از ائماچطور امام 
 حاضران، امام و ملائکه هستند و مراد از غائبان، غیر ایشان.

کنند قانون غسال  می اینها همه به کنار، امام در ابتدای حدیث تصریح
شاود در پایاان،  مای پاس چطاور است ای حق و درست که از پدرانم شنیده

 د را برای غسل پدر انکار نمایند حضور خو
نجا نکتاه ظریفای وجاود دارد و آن تشاخی  مرجاع ضامیر در در ای
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ذِینَ حَضَرُوهُ » است، زیرا آنچه تا به حال افته شد همه بر این فرض باود « الَّ
هی  بعیاد در حالی که  ،باشدیعنی امام کاظم « أَبُوكَ »که مرجع ضمیر، 

را باشد که امام به جهت توریه، حضور خاود « مَنْ وَلِیَهُ »نیست مرجع ضمیر 
و طباق ایان برداشات معناای اناد  برای غسل پدر اینگونه در لفافه بیان کرده

امام کاظم حاضر شادند برتار از  که نزد متولی غسلِ  حدیث اینست: کسانی
و ایان موکاد  اویند متولی غسل چه کسی بوده است. نمی اما غائبان هستند،

یان بیاان باه همان مطلبی است که چند سطر بالاتر بیان کردیم که اماام در ا
و آن حضور ملائکه و کماک ایشاان اند  ای غیر از پاسخ راوی پرداخته مساله

 است. هنگام غسل ائمه و پیامبر اسلام 
ضَا »دهم: یازحدیث  ةُ  سَأَلْتُ الرِّ مَامُ قَاالَ سُانَّ لُهُ الِْْ مَامِ یُغَسِّ عَنِ الِْْ

 1. «مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ 
درباره قانون غسل امام توسط اماام رضا  حضرتمحتوا: راوی از 

ییاد موسی بان عماران اسات آن را تا سنتبا این بیان که این  ایشانپرسید و 
 نمودند.

قاانون حضارت رضاا  در این روایت ا به سند ضاعیف ابررسی: 
 اما آن را سنت موسی بن عماران معرفایاند  غسل امام توسط امام را پذیرفته

رسااند.  می ت به انبیاا الهی بعد از موسی راکنند که شمول این قاعده نسب می
پاس از حضارت  صادها ساال این در حالیسات کاه حضارت موسای

                                                           
 0ح 235ص 1 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 1



 |32|بررسی احادیث 

، در ضامن قاانون غسال، از روایات قبالدر حاالی کاه  اند بوده یوسف
، و همین موید سخن ما ذیل روایت قبل سخن افته بودحضرت یوسف 

 ،اوید ینم سخن است که افتیم آن روایت درباره غسل حضرت یوسف
زیرا طبق تصریح این روایت، قانون غسل، سنت حضرت موسی به بعد بوده 

ایشاان نداشاته تاا اماام باه کیفیات غسال  و ربطی به حضرت یوساف
 استشهاد نماید.

، 1در قارآن صادّیق نامیاده شاده یوسافحضرت از آنجا که  بله
کارد صادّیق فقاط توساط  مای یحشود که تصار می 0مشمول روایت شماره 

 یوساف حضارت  شاتتوجاه داشود، لکن بایاد  می غسل دادهصدّیق 
 ،هبه وی خطاب صدّیق کارد زندانش توسط خدا صدّیق نامیده نشده بلکه یارِ 

چون  ،آن هم نه به معنای معصوم بلکه به معنای کسی که خیلی راستگوست
ر مقام پرسش د لذا ،را راست دیده بود وابش توسط یوسفقبلًا تاویل خ

به معنای کسی که تاویل خوابش  ،وی را صدّیق نامید ،از تاویل خواب پادشاه
در نتیجاه صادّیق باودن او وی را  اویاد. نمی و درو  و اشتباه ،راست است

 کند. نمی 0مشمول قانون غسل در حدیث شماره 
و 2حضاارت ادریااسیعناای امااا ایاان جااواب درباااره دو نباای دیگاار 

صحیح نیست، پس اند  که توسط خود خدا صدّیق نامیده شده 3 ابراهیم

                                                           
 32. یوسف: 1
 52. مریم: 0
 31. مریم: 2
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 د.نشو می 0باید افت ایشان مشمول حدیث شماره 
یق در قارآن دارای ساه شاویم کاه صادّ  مای ولی با دقت بیشتر متوجاه

 اصطلاح است:
باه آن ملقاب یق به معنای پیامبر که ادریس و ابراهیم صدّ الف( 

 اند؛ اشته
فَأُولئِكَ مَعَ »کند:  می ه این آیه بر آن دلالتصدّیق به معنای امام کب( 

یقِینَ  دِّ ینَ وَ الصِّ بِیِّ هُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّ ذِینَ أَنْعَمَ اللَّ زیرا طبقه بعد از انبیاا را  1«... الَّ
تنها طبقه بعد از انبیاا که دارای خصوصایتِ در حالی که  ،قین قرار دادهیصدّ 

 باشند؛ می شدن هستند ائمهذکر 
به او   زندانِ یوسف راستگو که یارِ  صدّیق به معنای عبد صالحِ ج( 

و ایمان آورنداان به خادا و پیاامبران نیاز  3و بر حضرت مریم ،2خطاب کرد
 4.اطلاق اشته است

و با توجه به این معنای سوم شاید بتوان مضمون آن حدیث که صدّیقان 
راد حادیث از صادّیق، به این بیاان کاه ما ،کرد پذیرفت می را سه نفر معرفی

 بارای هماینبرترین عبد صالح خداوند است که تلازمی با عصمت نادارد، 

                                                           
 29: . نساا1
 32. یوسف: 0
یقَةٌ . »2 هُ صِدِّ  75مائده: «. وَ أُمُّ
یقُونَ . »3 دِّ هِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّ ذینَ آمَنُوا بِاللَّ هِمْ لَهُامْ أَجْارُهُمْ وَ نُاورُهُمْ وَ   وَ الَّ هَدااُ عِنْدَ رَبِّ وَ الشُّ

بُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ  ذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّ  19حدید: «. الْجَحیمِ الَّ
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تاا باه عصامت و « و علی افضل آنهاست»فرمایند:  می در ادامه پیامبر 
 1.تنبه دهند ایشانامامت 

اما از این اشکال که بگذریم، اشکال مهمتری در ایان روایات وجاود 
در  امام سنت موسی بن عمران معرفی شده، دارد و آن اینکه غسل امام توسط

بشاری بارای غسال دادن اصلًا  ،صدوقشیخ طبق روایت صحیحِ حالی که 
 ، پس منظور این روایت چیست حاضر نبوده موسی

 قبل از اینکه وارد منظور روایت بشویم، حدیث شیخ صدوق را متذکر
جُل  وَ هُوَ یَحْفِرُ قَبْراً بِرَ 3ثُمَّ مَرَّ )في غیبته(2غاب موسی عن قومه(») شویم: می

جُلُ بَلَی قَالَ فَأَعَانَاهُ  فَقَالَ لَهُ مُوسَی أَ لَا أُعِینُكَ عَلَی حَفْرِ هَذَا الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ الرَّ
حْدِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ  جُلُ أَنْ یَضْطَجِعَ فِي اللَّ حْدَ فَأَرَادَ الرَّ ی حَفَرَ الْقَبْرَ وَ لَحَدَ اللَّ حَتَّ

اةِ أَوْ هُ  وَ فَقَالَ لَهُ مُوسَی أَنَا أَضْطَجِعُ فِیهِ فَاضْطَجَعَ مُوسَی فَرَأَی مَکَانَهُ مِانَ الْجَنَّ
ةِ فَقَالَ یَا رَبِّ اقْبِضْنِي إِلَیْكَ فَقَبَضَ مَلَاكُ الْمَاوْتِ رُوحَاهُ وَ  قَالَ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّ

ی عَلَیْهِ ا ذِ  یَحْفِرُ الْقَبْرَ مَلَاكُ الْمَاوْتِ دَفَنَهُ فِي الْقَبْرِ وَ سَوَّ رَابَ قَالَ وَ کَانَ الَّ لتُّ
یهِ فَصَاحَ ) فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَلِذَلِكَ لَا یُعْرَفُ قَبْرُ مُوسَی    وَ کَانَ ذَلِكَ فِي التِّ

هِ وَ أَ ُّ نَفْس  لَا تَمُوتُ   مِنَ   صَائِحٌ  مَااِ مَاتَ مُوسَی کَلِیمُ اللَّ  5.«4(السَّ
                                                           

 .با کمی دخل و تصرف 002. عمدة عیون صحاح الْخبار في مناقب إمام الْبرار ص1
 . از کمال الدین و امالی.0
 . از کمال الدین و امالی.2
 . از کمال الدین و امالی.3
، الْماالي 17ح 152ص 1 . نیاز کماال الادین و تماام النعماة ج1ح 72ص 1. علل الشارائع ج5

 به سندی دیگر که ضعیف است. 0ح 020ص )للصدوق(



 قانون غسل امام |32|

هِ   مُوسَی مَاتَ »نیز در کافی آمده:  یهِ فَصَااحَ صَاائِحٌ  کَلِیمُ اللَّ فِي التِّ
مَااِ مَاتَ  ، و ظااهراً چاون بشاری 1«وَ أَ ُّ نَفْس  لَا تَمُاوتُ   مُوسَی مِنَ السَّ

نبوده، تا فوتش را به بقیه خبر دهد، فوت او  موسیحضرت هنگام فوت 
حضارت رسااند  مای ن روایات نیازآسمان ندا داده شاده اسات، پاس ایا از

 2توسط بشری غسل داده نشده است. موسی
ماورد بحاث چناد احتماال  اما درباره مراد از سنت موسی در روایات

 وجود دارد:
در بیابان تیه است و همین الف( مراد غسل هارون توسط موسی 

 3.سنت مستمری شد
حضرت وصی  موسیحضرت اما مشکل این برداشت اینست که 

باوده نبوده تا غسل او سنت شود بلکه هارون وصی موسی هارون
سنتی برای غسل  به عنوان پس این چگونه ،که در زمان حیات وی فوت نموده

مگر اینکه افته شود نگاه روایت معطوف  است  معرفی شدهامام توسط امام 
 به اصل غسل حجت توسط حجت است و همین را بر ائمه شیعه نیز تطبیاق

 ی مغسول بوده یا مغسول وصی غاسل.ی ندارد که غاسل وصدهد و کار می
                                                           

 3ح 110 – 111ص 2 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 1
شود که شاید مراد از عدم حضور کسای، عادم حضاور ماردم باشاد پاس ایان  می . ااهی افته0

اویاد:  مای منافاتی با حضور یوشع به طور خصوصی ندارد. اما اار به متن حدیث توجه شاود کاه
دفن و خاک را بر ایشان صاف کرد، کاملًا روشن است که کسی در مراسام ملک الموت ایشان را 

 ایشان حضور نداشته است.
 057ص 3 ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج252ص 2 . شرح الکافي ج2
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یوشاع بان حضرت  یعنیموسی حضرت ب( مراد حضور غیبی وصی 
 . لاذا اماام رضاا 1بعد از وفات موسی و غسل دادن اوست ،نون
خواهند بفرمایند من نیز به مانند سنت موسی بر سر جناازه پادرم حاضار  می

 عد از او هستم.دادم پس امامِ ب شدم و ایشان را غسل
اما مشکل این برداشت آنست که در هی  نقلی حضور یوشع بر جنازه 

صادوق  شایخاو وارد نشده، بلکه صریح روایات  دادن و غسلموسی
کند که به همین خاطر کسی از  می عدم حضور هی  بشری نزد اوست و بیان

غیر از اینکه بر فارض قباول، ایان  خبر ندارد. موسی حضرت محل قبر
 2.شود نه سنت موسی می سنت یوشع
کاه هماه  کردهاز آن طرف روایت دیگری ا به سند ضعیف ا نقل  لکن

هُ   کُالَّ نَبِاي ّ   یَغْسِلُ »انبیا را اوصیائشان غسل داده اند:  ، و ایان مویاد 3«وَصِایُّ
 است، ولای روایاتموسیحضرت یوشع برای غسل حضرت حضور 

                                                           
 091ص 07 . بحار الْنوار ج1
 کاه اتشیح نزما در نه شود اجرا دیبا فوتش بعد داده قرار یموس که یسنتشود:  می . ااهی افته0

و باه  .کناد مای دایپ تحقق شیوص توسط داده قرار یموس که یسنت به عمل پس ندارد، یمعن غسل
عبارت دیگر: سنت حضرت موسی این بوده که وصیت نموده یوشع ایشان را غسل دهد لذا اینکه 
این غسل سنت موسی تلقی شده منافاتی ندارد که بعد از وفات او و توساط وصای ایشاان انجاام 

 شود. اما این صرف ادعاست و هی  روایتی نداریم که حضرت موسی باه حضارت یوشاع 
را  کرده باشند لذا حتی اار بپذیریم که حضرت یوشع حضرت موسای درباره غسل وصیت 

شود. بماند که درباره انجام شدن غسال  نمی تلقیغسل داده اند، باز این عمل سنت موسی 
 نیز هی  روایتی وجود ندارد.توسط حضرت یوشع 

 07ص 1 . کمال الدین و تمام النعمة ج2
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  موسایحضارت کند که چون کسی هنگاام وفاات  می تصریح صدوق
نا سازاار یوشع حضرت ، و این با حضور حاضر نبود قبرش مخفی ماند

اویاد ایان  مای ساازد چاون نمی سنت بودن موسی نیزبا همچنان که  است،
 بوده است. غسل، سنت همه انبیاا 

بودند لاذا ج( مراد اینست که ملائکه موسی را غسل دادند که معصوم 
 1.امام را هم باید معصوم غسل دهد

اشکال این برداشات اینسات کاه در ایان صاورت نیاازی نباوده اماام 
با طی الارض بر جنازه پدر حاضر شده، ایشان را غسل دهند، زیرا  رضا

که حضاور اماام  معصوم نزد ایشان حاضر بوده اند، در حالی ی قطعاً ملائکه
همچناان کاه  ،تعدد ذکر شده اساتجهت غسل پدر در روایات مرضا 

 برای غسل پدرشان مسلّم است.حضور اعجاز اونه امام جواد 
حضارت  ،صادوق حدیث شیخظاهر نیز مشهور و طبق د( از آنجا که 

خواهناد  مای، ظااهراً اماام رضاا 2اناد را ملائکه غسال داده موسی
کاه در روایات  پدرم را غسل دهم، همچناان بدنبگویند نیازی نبوده که من 

 اً این نکته را تایید نموده اند.تلویحبعدی، امام 
ولی این برداشت غیر از اشکالات مورد قبل، ایان اشاکال را دارد کاه 

اند  حضرت برای اثبات قانون غسل امام توسط امام به این سنت استناد جسته

                                                           
 053ص 3 في شرح أخبار آل الرسول ج ، مرآة العقول091ص 07 . بحار الْنوار ج1
 057ص 3 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج0
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لازم نباوده مان ایشاان را غسال شود مرادشان این باشاد کاه  می پس چطور
و تازه در حدیث شماره هشت تصریح نمودند که من پادرم را غسال   بدهم

 داده ام.
ها( مراد امام اینست که قانون غسل امام توسط امام صحیح است ولی 
به شرطی که مانعی در مورد آن وجود نداشته باشاد، اماا ااار ماانعی وجاود 

در مورد موسی بن عماران همچنان که  خورد می داشت این قاعده تخصی 
 و وصی او برای غسلش حضور نداشت. ن قاعده تخصی  خوردای

نقل دلائال الاماماه ذکار شاده  مطابقاین معنا دقیقاً در روایت هرثمه 
زیرا وقتی مامون به او اعتراض کرد که طبق عقیده شما امام را امام باید  ،است

غسل دهد، هرثمه افت: این در صورتی است که ظاالمی باه زور متصادی 
ود و امام رضا نیز اار در مدینه به حال خود رها شده بود پسرش غسل امام نش

ا نَقُولُ : »شد می م جواد علناً متصدی غسل اواما فَقُلْتُ لَهُ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ: إِنَّ
ی مُتَعَدٍّ فَغَسَلَ  مَامَ یَجِبُ أَنْ یَغْسِلَهُ إِمَامٌ مِثْلُهُ، فَإِنْ تَعَدَّ مَامَ لَامْ تَبْطُالْ إِنَّ الِْْ الِْْ

ذِ  بَعْدَهُ بِأَنْ غُلِبَ عَلَی  مَامِ الَّ مَامِ لِتَعَدِّ  غَاسِلِهِ، وَ لَا بَطَلَتْ إِمَامَةُ الِْْ إِمَامَةُ الِْْ
ضَاا بِالْمَدِینَاةِ لَغَسَالَهُ ابْنُاهُ  غُسْلِ أَبِیهِ؛ وَ لَوْ تُرِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَی الرِّ

دٌ ظَاهِراً مُحَ   1.«مَّ
ةُ »جملاه: لکن این برداشت نیز اشکال دارد و آن اینکاه اماام  سُانَّ

اند  را جهت تایید قانون غسل امام توسط امام فرموده «مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ 

                                                           
 253الحدیثة( ص -. دلائل الْمامة )ط 1
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نه تخصی  این قاعده، و اینکه بگاوییم باا یاک جملاه اراده اثباات هار دو 
به دور است. غیر از اینکه در هماان انصافاً از فهم عرفی اند  مطلب را داشته

هرثمه تصریح شده که تصدی ظالم نسبت به غسل امام، تنها جلوی  روایتِ 
متصدی  هم این امام بعدی است که در خفا، ایرد و الا باز می غسل علنی را
 . «وَ لَا یَغْسِلُهُ الْْنَ أَیْضاً إِلاَّ هُوَ مِنْ حَیْثُ یَخْفَی»شود:  می غسل امام قبل

را در زمان حیات غسال موسی ،( مراد اینست که یوشع بن نونو
زیرا احدی با موسی  ،داده سپس موسی غائب شده و در تیه فوت نموده است

خواهناد  مای نیاز. و اماام رضاا 1در بیابان تیه نبوده که او را غسل دهاد
شود زیارا مان همانناد موسای بان  نمی وارد من ای به امامت بگویند خدشه

همچنان کاه  باشم؛ می ام پس امام پدرم را در زمان حیاتش غسل دادهعمران 
 قبلًا به حدیث آن اشاره کردیم.

  موسیحضرت اشکال این برداشت اینست که اولًا در مورد غسل 
توان افت منظور امام  می در زمان حیاتش هی  نقلی وجود ندارد پس چطور

باه سانت موسای بان مجمال، اینسات  ثانیااً اساتناد  از این کلامِ رضا
جهت تایید قانون غسل امام صورت ارفته و تا در کلام امام  عمران

لاذا  ،سنت موسی بن عمران نزد راوی معلوم نباشد استناد به آن معنایی ندارد
 داشت کرد که با ظاهر کلام بسازد.باید معنایی از این جمله بر

نکه در روایت اما از طرفی یک اشکال مهم در اینجا وجود دارد و آن ای

                                                           
 222ص 2. الوافی ج1
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صحیح صدوق، هی  سخنی از غسال دادن موسای باه میاان نیاماده، بلکاه 
کند وقتی ملک الموت روح موسی را ارفات وی را در قبار دفان  می تصریح

فَقَبَضَ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ وَ دَفَنَهُ فِاي الْقَبْارِ وَ »کرد و خاکش را صاف نمود: 
رَابَ  ی عَلَیْهِ التُّ اار ملائکه ایشان را غسل داده بودند اولًا در ایان  و قطعاً « سَوَّ

افات، و ثانیااً  مای راموضاوع کارد و ایان  نمای حدیث از ذکر آن فرو ااذار
کاه  ، همچناانشاد مای معاروف باه غسایل الملائکاه حضرت موسی

حضرت ی شهید به همین لقب مشهور اشت؛ پس بالاخره چه کسی  حنظله
یکی از این دو تاویال ناداریم کاه را غسل داده است  راهی جز  موسی

 1.بگوییم یا توسط ملائکه غسل داده شده و یا توسط یوشع در زمان حیات
باید باه اند  اراده کردهبه نظر من، ما برای فهم معنایی که امام رضا 

این نکته توجه کنیم که سوال از قانون غسل امام توسط اماام از جاناب فرقاه 
 شده، لذا جاوابی کاه اماام  می ایشان مطرحواقفیه جهت ابطال امامت 

دهند نیز قطعاً باید در راستای رفع همین شبهه باشد. خوب فرقه واقفیه دو  می
سوال از ایشان داشتند: آیا قانون غسل امام را قبول دارید  اار قبول دارید شما 

 کنید امام هستید  می را غسل نداده اید پس چگونه ادعاکه امام کاظم 
ةُ مُوسَای بْاانِ »در ایاان حادیث بااا جملاه ی:  یااا اماام حاال آ سُاانَّ

خواهند به هر دو سوال پاسخ دهند یا اینکه ساوال اول را باا  می « عِمْرَانَ 

                                                           
. بعد از وفات را ذکر نکردیم چون کاوچکترین شااهدی نادارد، بلکاه شاواهد بار ضاد آنسات 1

 همانگونه که در متن اذشت.
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و این جمله جواب ساوال دوم اسات  تاا ایان قضایه اند  سکوت تقریر کرده
توان با اطمینان افت مراد حضرت چه بوده است  اما به هر  نمی روشن نشود

بادون ابهاام تاییاد شاده  ل، قانون غسل در این روایت دربااره ائماهحا
دارای ابهاام اسات بعد از حضرت موسای انبیای است، هر چند درباره

 روشن نیست.چون مراد امام 
ضَا »ازدهم: حدیث دو مَامُ فَقَالَ  قُلْتُ لِلرِّ لُهُ إِلاَّ الِْْ مَامَ لَا یُغَسِّ إِنَّ الِْْ

هُ  أَمَا تَدْرُونَ مَنْ حَضَرَ  اذِینَ حَضَارُوا  1 لَعَلَّ انْ غَاابَ عَنْاهُ الَّ قَدْ حَضَرَهُ خَیْرٌ مِمَّ
 2.«یُوسُفَ فِي الْجُبِّ حِینَ غَابَ عَنْهُ أَبَوَاهُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ 

 اماام را فقاط اماام غسال اویاد: مای محتوا: راوی به اماام رضاا
دانید چاه کسای )بارای غسال  می و حضرت پاسخ دادند: شما چه ،دهد می

کسی که برای او حاضر شده بهتار از کسای پدرم: نسخه بدل( حاضر بوده  
است که غائب بوده، همان کسانیکه در چااه نازد یوساف حاضار شادند در 

 ئب بودند.که پدر و مادر و خانواده اش از او غا زمانی
 در این حدیث ا باه ساند ضاعیف ا راوی از اماام رضاا بررسی: 

پرسد و ظاهراً همان اشکال معروف در ذهنش بوده  می درباره قانون غسل امام

                                                           
ظ، ف، بج، بح، بد، بر، بس، بش، بع، باف، بال، باو، جاح، جاس،  ج، ش، ض،» . هکذا في1

و الوافي و شرح المازندراني. و في بعض النسخ و المطباوع و المارآة: « جف، جل، جم، جو، جه
که برای تردید « لعل»به نظر ما نسخه دوم درست است زیرا لفظ «. لیغسله»و فی البحار « لغُسله»

کید« قد»ظ رود هی  تناسبی با لف می به کار  آید. می ندارد که بعد از آن آمده و برای تحقیق و تأ
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 که اار شما امام هستید چطور پدر خود را غسل نداده اید 
حاضار آنها که بارای غسال اماام کااظم  :دهند می که امام جواب

انی هستند که غائب بودند و آن حاضران همان هایی هستند شدند بهتر از کس
که در چاه نزد یوسف حاضر شدند. و از آنجا که حاضاران در چااه یوساف، 

توسط ملائکه رساند غسل امام کاظم  می ملائکه بودند،دیگر جبرئیل و 
 انجام شده است.

ولی این با قانون غسل امام توسط اماام و نیاز روایااتی کاه از حضاور 
 اوید سازااری ندارد. می برای غسل پدرشان سخناعجاز آمیز امام رضا

فرماید: ایان کالام از روی  می علامه مجلسی در جواب از این اشکال
حال یا تقیه از اهل سنت به اواهی اینکاه راوی آن )طلحاه(  ،تقیه افته شده

 عامی مذهب بوده، و یا بخاطر تقیه از شیعیانی که قدرت فهم حضور اعجاز
 ،دادن اناد. غیار از اینکاه حضاور ملائکاه بارای غسال آمیز ایشان را نداشته

 1.نداردمنافاتی با حضور امام 
ی و فیض کاشانی نیز صادر شده و شبیه به این سخن از محقق مازندران

 2است.
آید که بارای غسال  می ممکن است اشکال شود: از کلام امام چنین بر

                                                           
کان جبرئیل مع الملائکة، لما ورد أنه الذ  حضر یوسف في الجب، و  . یظهر منه أن غاسله 1

لعله محمول علي التقیة إما من أهل السنة بقریناة أن الاراو  عاامي، أو مان ناواق  العقاول مان 
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ایی هساتند آنها که حاضر شدند بهتر از آنهااویند  می زیرااند  حضور نداشته
 پاس ،کنند که حاضران ملائکه باوده اناد می مشخ  سپسکه غائب بودند 

 خودشان حضور نداشتند.
لاذا اناد  حاضار بودهبرای غسل  رضا امام ،اما طبق روایات دیگر

و اینکه ملائکه را  1منظورشان از کسی که حاضر بوده شخ  خودشان است
شارکت  ز این جهت بوده کاه آنهاا در غسال هماه ائماهااند  کرده ذکر

که در مورد غسل  تا به امام در امر غسل دادن کمک کنند، همچناناند  داشته
شاده و در روایات بصاائر  تصریححضور ملائکه به پیامبر و امام رضا

 است: بیان اشته در مورد همه ائمهالدرجات 
هِ » ا قُبِضَ رَسُولُ اللَّ ذِینَ هَبَطَ لَمَّ وحُ الَّ جَبْرَئِیلُ وَ مَعَهُ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّ

مِیرِالْمُاؤْمِنِینَ 
َ
بَصَارُهُ فَارَآهُمْ فِاي  کَانُوا یَهْبِطُونَ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ فَفُتِحَ لِْ

بِيَّ  لُونَ النَّ رْضِ یُغَسِّ
َ
مَاوَاتِ إِلَی الْْ ونَ مَعَاهُ مُنْتَهَی السَّ عَلَیْاهِ وَ  مَعَهُ وَ یُصَلُّ

ی إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نَزَلُوا مَاعَ مَانْ نَازَلَ  هِ مَا حَفَرَ لَهُ غَیْرُهُمْ حَتَّ یَحْفِرُونَ لَهُ وَاللَّ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ 

َ
مَ وَ فُتِحَ لِْ سَمْعُهُ فَسَمِعَهُ یُوصِایهِمْ بِاهِ فَبَکَای وَ فَوَضَعُوهُ فَتَکَلَّ

اهُ لَایْسَ یُعَایِنُنَاا  نَأْلُوهُ  سَمِعَهُمْ یَقُولُونَ لَا  مَا هُوَ صَااحِبُنَا بَعْادَكَ إِلاَّ أَنَّ جُهْداً وَ إِنَّ
ی إِذَا مَاتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  تِنَا هَذِهِ حَتَّ رَأَی الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ بِبَصَرِهِ بَعْدَ مَرَّ

بِيَّ  ذِ  رَأَی وَ رَأَیَا النَّ ذِ  صَانَعُوهُ أَیْ  مِثْلَ ذَلِكَ الَّ ضاً یُعِینُ الْمَلَائِکَةَ مِثْلَ الَّ
بِايَّ  ی إِذَا مَاتَ الْحَسَنُ رَأَی مِنْهُ الْحُسَیْنُ مِثْلَ ذَلِاكَ وَ رَأَی النَّ بِيِّ حَتَّ وَ   بِالنَّ
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ی إِذَا مَاتَ الْحُسَیْنُ رَأَی عَلِيُّ بْنُ الْحُسَایْنِ  عَلِیّاً  مِنْاهُ  یُعِینَانِ الْمَلَائِکَةَ حَتَّ
بِيَّ  ای إِذَا مَااتَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ رَأَی النَّ وَ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ یُعِینُونَ الْمَلَائِکَةَ حَتَّ

دُ بْنُ عَلِايٍّ  بِايَّ  عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ رَأَی مُحَمَّ وَ  مِثْالَ ذَلِاكَ وَ رَأَی النَّ
ادُ یُعِینُ  وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ   عَلِیّاً  ی إِذَا مَااتَ مُحَمَّ ونَ الْمَلَائِکَةَ حَتَّ

بِايَّ  وَ الْحَسَانَ وَ  وَ عَلِیّااً  بْنُ عَلِيٍّ رَأَی جَعْفَرٌ مِثْالَ ذَلِاكَ وَ رَأَی النَّ
ی إِذَا مَاتَ جَعْفَرٌ رَأَی مُوسَی  الْحُسَیْنَ وَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ یُعِینُونَ الْمَلَائِکَةَ حَتَّ

 1.«مِثْلَ ذَلِكَ هَکَذَا یَجْرِ  إِلَی آخِرِنَا مِنْهُ 
اینست که غسل هماه اماماان توساط اماام  بصائر نکته مهم در روایت

ناقال ایان  ظاهراً  البته از آنجا کهرا بیان نموده است. قبلی تا امام کاظم 
 نسبت به آخار روایات ایان اشاکال پایش باشند میحدیث امام صادق 

امااام آیااد کااه چطااور از ماااجرای غساال داده شاادن خودشااان توسااط  ماای
  افته اندسخن  کاظم

 دهد: می ی در این باره سه احتمالعلامه مجلس
 که بعد از وفات امام صادق  استالف( جمله اخیر از خود راوی 

 سل ایشان نیز ملائکه حضور داشتند؛توضیح داده که در غ
دهند  می دارند از آینده خبراست که خود امام صادق  ب( کلام از

حتای إذا »اونه باوده:  درست این شده و مثلًا نسخه نقلکلام ایشان بد  ولی
 ؛« یموت جعفر یری موسی منه مثل ذلك
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 ج( این حدیث از امامان بعدی بوده ولی اشتباهاً به اماام صاادق 
 1.نسبت داده شده است

  رضا چطور امامشود که  می با این بیان، پاسخ این اشکال هم داده
شاخ  « حاضاران»اناد، زیارا ماراد اماام از  ملائکه را بهتر از ائمه دانساته

مخصوصاً کاه ایشاان  ،باشند می غائبان در غسل بهتر خودشان هستند که از
بلکه فقط به حضور اند  را غسل دادهملائکه امام کاظم اند  تصریح نکرده

هُ  حَضَرَ  أَمَا تَدْرُونَ مَنْ »اند:  آنها اذعان نموده  2....«قَدْ حَضَرَهُ   لَعَلَّ
 کااظم و این مطلب منافاتی با روایاتی نادارد کاه از غسال اماام 

اوید، زیرا اینگونه روایات ناظر باه غسال  می توسط دستگاه حکومت سخن
 از جمله: هستند،ظاهری 
د  ...» هُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ تاً قَاالَ  قُلْنَا نَعَمْ نَشْهَدُ أَنَّ وَ لَا نَرَاهُ إِلاَّ مَیِّ

نُوهُ  لُوهُ وَ تُکَفِّ ی تُغَسِّ لَ  قَالَ فَلَمْ نَبْرَحْ   فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّ ی غُسِّ نَ وَ حُمِلَ إِلَی   حَتَّ وَ کُفِّ
ی  3.«الْمُصَلَّ
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و ربماا یتاوهم أن  . أراد بمن غاب عنه ذاته المقدس و بالذین جبرئیل و الملائکة المقربین 0

قد غسله و یجاب تارة بحمال هاذا هذا مناف لما سبق من أن الامام لا یغسله الا الامام و أنه 
علی التقیة لان طلحة بتری عامی و تارة بتخصی  ما سبق بأن الامام لا بد ان یغسله الامام ان لم 

ذ قااد صاارح سااابقا یغساله ماان هااو خیاار منااه و فیااه أن التخصای  لا یاادفع المنافاااة بالکلیااة ا
لام یغساله و أن غسله الامام و الحق أنه لا ینافی ما سبق أصلا اذ لم یصارح فیاه أناه  بأنه

الملائکة غسلوه بل قال أن الملائکة حضروه و هو حق لا ریب فیه غایة ما فی الیاب أنه لام یاذکر 
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بَ بْنَ الطَّ » یِّ بِ مُوسَی بْنَ أَقَامَ الْمُنَادِینَ یُنَادَی أَلَا وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَرَی الطِّ یِّ
لَ   فَلْیَخْرُجْ وَ حَضَرَ الْخَلْقُ  جَعْفَر   طَ   وَ غُسِّ  1.«وَ حُنِّ

بِ مُوسَی » یِّ بِ بْنِ الطَّ یِّ أَقَامَ الْمُنَادِینَ یُنَادُونَ أَلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی الطَّ
لَهُ   بْنِ جَعْفَر  فَلْیَخْرُجْ وَ حَضَرَالْخَلْقُ  طَهُ بِحَنُوط   وَ غَسَّ  2.«وَ حَنَّ

هُ »   نْدِ َّ بْنَ شَاهَكَ أَنْ یَحْضُارَهُ  رُوَِ  أَنَّ ا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ سَأَلَ السِّ لَمَّ
اسِ  مَوْلًی لَهُ مَدَنِیّاً یَنْزِلُ عِنْدَ دَارِ  ی   الْعَبَّ د  فِاي مَشْارَعَةِ الْقَصَابِ لِیَتَاوَلَّ بْنِ مُحَمَّ

ی غُسْلِي وَ جِهَازِ  مَوْلَاَ  غُسْلَهُ وَ تَکْفِ  ینَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ ... وَ قَالَ ... أُرِیدُ أَنْ یَتَوَلَّ
ی ذَلِكَ مِنْهُ   3 .«فُلَانٌ فَتَوَلَّ

ای یَاأْتِيَ بِ »زدهم: حدیث سی اا حَتَّ خَبَارِهِ رَسُاولُ لَا یُوصَی إِلَای أَحَاد  مِنَّ
هِ  اهِ   اللَّ هِ عَلَیْهِ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّ اكَ   وَ جَدِّ  عَلِي  صَلَوَاتُ اللَّ ... فَإِنَّ

الْكَ  اهُ   مُنْتَقِلٌ عَنْهُمْ وَ مُجَاوِرٌ غَیْرَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ فَادْعُ عَلِیّاً فَلْیُغَسِّ نْاكَ فَإِنَّ وَ لْیُکَفِّ
ةٌ قَدْ مَضَتْ فَاضْاطَجِعْ بَایْنَ یَدَیْاهِ وَ  طُهْرٌ لَكَ وَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلاَّ ذَلِكَ  وَ ذَلِكَ سُنَّ

تُهُ  هُ قَدِ اسْتَقَامَتْ وَصِیَّ رْ عَلَیْكَ تِسْعاً فَإِنَّ صُفَّ إِخْوَتَهُ خَلْفَهُ وَ عُمُومَتَهُ وَ مُرْهُ فَلْیُکَبِّ
 4 .«فَأَشْهِدْ عَلَیْهِم وَ وَلِیَكَ وَ أَنْتَ حَي  ثُمَّ اجْمَعْ لَهُ وُلْدَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ 

قرار بود به در این روایت تصریح شده که چون امام کاظم محتوا: 
 بغداد تبعید شوند پیامبر را در بیاداری دیدناد و ایشاان باه اماام کااظم 

                                                           
 122ص 1 ج. عیون أخبار الرضا 1
 29ص 1 . کمال الدین و تمام النعمة ج0
 032ص 0 . الْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ج2
 13ح 212 - 212ص 1 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 3
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دستور دادند که به فرزندت رضا دستور بده تو را در زمان حیات غسل میات 
ستور بده که برادرانش و عموهایش دهد و کفن نموده، نماز بر تو بخواند و د

و این قانون کند  می اقتدا کنند که این غسل برای تو کفایت وی در این نماز به
. و در اواسط حدیث در اذشتگان تو رعایت شده استغسل سنتی است که 

و اماام بعادی وصای اماام کااظم تصریح شده که چون امام رضا 
کند کاه ایان سانت باه  نمی مشخ  اما ،اندمتولی غسل پدر اشته اند  بوده

 یا مقام وصایت یا هر دو.عنوان مقام امامت جاری بوده 
بررسی: سند حدیث، ضعیف و مجهول است اما از نظر محتاوا چاون 

این غسل از قطعاً غسل میت در زمان حیات به صورت عادی شرعیت ندارد، 
بوده است. ولی به هر حال اهمیت رعایت این  احکام اختصاصی ائمه 

رساند که اار شرایط غسل ظاهری در زمان وفات فراهم نبود، قبل  می قانون را
توساط اماام  هنگامی که شرایط غسل ظاهری فراهم باشد این غسال ،از آن

 ایرد. می انجام بعدی
شرایط غسال ظااهری توساط  نیزاما مشکل اینست که امام رضا 

 را نداشتند پس باید ایشاان هام در زماان حیاات غسال دادهامام جواد 
نقال نشاده اسات. چنین چیزی درباره امام جواد در حالی که  شدند می

 پسری به غیر از امام جواد توان پاسخ داد که چون امام رضا  می ولی
 امامت ایشان محرز بوده و نیازی به غسال ظااهری نباوده اسات.اند  نداشته
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می فرمایند: در مورد امامت 1به سند صحیحامام جواد خود همچنان که 
اكُ  ارْتَفَاعَ »من شکی نیست چون پدرم پسری غیر از من ندارد:  بِاي   الشَّ

َ
مَاا لِْ

 2.«غَیْرِ 
رسد و آن اینکه اار غسل ظااهری  می اشکال دیگری در اینجا به ذهن

هُ طُهْارٌ لَاكَ »کرده:  می در زمان حیات کفایت باه ، چارا اماام رضاا «فَإِنَّ
ولی باه هار حاال ایان   حاضر شده و پدر را غسل داده اند اعجاز در بغداد

 نماید. می یدیحدیث کلیت قانون غسل را تا
اهُ ... »دهم: حدیث چهار تِ الْمَعْرِفَةُ فِي قُلُاوبِ الْمُاؤْمِنِینَ أَنَّ فَإِذَا اسْتَقَرَّ

طُاهُ وَ جَاالْحُسَیْنُ  نُاهُ وَ یُحَنِّ الُهُ وَ یُکَفِّ اذِ  یُغَسِّ ةَ الْمَوْتُ فَیَکُاونُ الَّ اَ الْحُجَّ
 3 .«إِلاَّ الْوَصِيُّ   وَ لَا یَلِي الْوَصِيَّ  لِيٍّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَ   یَلْحَدُهُ فِي حُفْرَتِهِ 

کاه در زماان در این روایات تصاریح شاده اماام حساین محتوا: 
داده و کنند ایشاان را بعاد از وفاات غسال  می جعتر حجت قائمحکومت 

 دهند زیرا فقط وصی متولی غسال وصای می را انجاماو کارهای کفن و دفن 
کناد: روایاات رجعات اماام  مای و مرحاوم حار عااملی تصاریح شاود. می

الاحادیث الکثیرة الواردة »زیاد است:  حضرت مهدیبرای غسل  حسین
 4.«في الْخبار برجعة الحسین لیغسل المهدی 

                                                           
 273ص 2 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج1
 2ح 202ص 1 الْسلامیة( ج -. الکافي )ط 0
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عموم راویان این حدیث ضعیف هساتند، اماا از نظار محتاوا بررسی: 
رجعت کارده و حجات دارای چند مطلب است: اول اینکه امام حسین 

 تاولیباشند، دوم اینکه غسل و کفان و دفان قاائم را ایشاان م می بعد از قائم
قانون را  داند ولی این می شوند، و سوم اینکه علت این غسل را قانون غسل می

فقط درباره اوصیاا بیان نموده، و نسبت به دیگر معصومین ا مثال حضارت 
 دهد. نمی ا نفیاً و اثباتاً نظری فاطمه و حضرت مریم 

 ، از جمله:آمده استنیز و هر سه مطلب در روایات دیگر 
شاود  مای امام پرسیدند اولین کسای کاه از قبار خاارجاز مطلب اول: 

لُ »شود:  می : حسین که پشت سر قائم خارجندکیست  فرمود قِیلَ لَهُ: مَنْ أَوَّ
 1«.عَلَی أَثَرِ الْقَائِمِ   ، یَخْرُجُ   مَنْ یَخْرُجُ  قَالَ: الْحُسَیْنُ 

دهاد و حساین  مای قائم انگشاتر را باه او آید و می حسینمطلب دوم: 
 وَ یُقْبِلُ الْحُسَیْنُ »شود:  می ست که متولی غسل قائم و کفن و دفن ویا

ذِ  ، فَیَکُونُ الْحُسَیْنُ 2 الْخَاتَمَ  فَیَدْفَعُ إِلَیْهِ الْقَائِمُ  ...   غُسْلَهُ   یَلِي  هُوَ الَّ
 3.حُفْرَتِهِ(  وَ کَفْنَهُ وَ حَنُوطَهُ )وَ یُوَارِ  بِهِ فِي

 در روایت دیگری آمده بود. نیز کهسوم  مطلبو 
اماام حساین اویند: ماا قباول داریام  می احمد بصرییاران برخی بله 
د اماا ماراد از قاائم در ایان دها می وده و بدن حجت قائم را غسلرجعت نم

                                                           
 021، منتخب الْنوار المضیئة ص29ح 125. مختصر البصائر ص1
 زیادة: فیلقاه الموت.« س» في نسخة .0
 79أهل الْیمان ص، سرور 021، منتخب الْنوار المضیئة ص122- 125صمختصر البصائر  .2
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و تنهاا دلیال شاان  ، قائم و مهدیِ دوازدهم است نه اماام دوازدهام.تاروای
امام نیست مگر اینکه برای او است که فرموده اند: حدیثی از امام صادق 

ای  کناد کاه بازماناده می باز مانده ای باشد الا امامی که حسین بر او رجعت
مَامُ »ندارد:  مَامُ إِلاَّ وَ لَهُ عَقِبٌ إِلاَّ الِْْ ذِ   لَا یَکُونُ الِْْ عَلَیْهِ الْحُسَیْنُ بْنُ   یَخْرُجُ   الَّ

هُ لَا عَقِبَ لَهُ  عَلِيٍّ  ز آنجا که در روایات دیگر افته شده که امام ، و ا1«فَإِنَّ
 دوازدهم فرزند دارد پس منظاور ایان حادیث از آن اماام، مهادی دوازدهام

 باشد. می
این در حالیست که آنها یادشان رفته احمد بصری اصلًا رجعت به دنیا 
را قبول ندارد که بحث غسل مهدی دوازدهم مطرح شود بلکاه وی قائال باه 

در ایان روایات تصاریح شاده کاه اماام همچنان که  است. آسمانیرجعت 
حسین وصی حجت هستند و این هراز معقول نیست که امام عظیم الشاأنی 

وصی مهدی دوازدهم باشند که باه اعتاراف پیاروان احماد مثل حسین 
 بصری مقامش بسی پایین تر از ائمه دوازده اانه است.

ساخن آنهاا وارد  اشکال، اشکالات متعدد دیگری بهدو اما غیر از این 
 است، از جمله:

های  کند، مهدی می اولًا طبق متن وصیتی که احمد بصری به آن استناد
دوازده اانه و از جمله مهدی اول امام نیستند ا چون افته دوازده امام ساپس 

را غسل دهد، در نتیجاه آن تواند امام دوازدهم  نمی دوازده مهدی ا پس

                                                           
 003. الغیبة للطوسی ص1
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است نه مهدی  دوازدهم دهند امام  می شغسلکسی که امام حسین 
 دوازدهم.

پیاروان احماد بگویناد: بار فارض کاه مهادی اول اماام  استممکن 
اصطلاحی نباشد اما طبق حدیث وصیت، وصی که هسات و روایات ماورد 

دهد پس هی  اشکالی ندارد کاه  می اوید وصی را وصی غسل می بحث هم
 امام دوازدهم را مهدی اول غسل دهد.

دارد:  «وصی مثلاه»تأویل الْیات تعبیر کتاب که در نسخه غافل از این
نیاز باه  7و  3، 2در حدیث همچنان که  1«مِثْلُهُ   إِلاَّ الْوَصِيُ   الْوَصِيَ   وَلَایَلِي»

عقیده پیروان احمد بصری، مهدی اول ، و طبق همین تعبیر تصریح شده بود
 پاس مهادی اولمقامش از ائمه دوازده اانه پایین تار اسات ناه مثال آنهاا، 

 تواند بدن امام دوازدهم را غسل دهد. نمی
مْهَا إِلَی ابْنِهِ »ثانیاً در حدیث وصیت، معلوم نیست ضمیر در فقره  فَلْیُسَلِّ

بِینَ  لِ الْمُقَرَّ خورد یا به وصایت، لذا به خاطر ابهاامی کاه  می به خلافت 2«أَوَّ
 رساند. نمی دارد، وصایت مهدی اول را هم

منحصر در  طبق روایات متعدد، عدد اوصیای پیامبر  غیر از اینکه
ایان مضامون  باشند، از جمله می دوازده نفر است که همان ائمه دوازده اانه

 فرمودند:برپیام که

                                                           
 070. تأویل الْیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ص1
 151. الغیبة للطوسی ص0
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اوصیای من تا روز قیامت، علی، حسن، حسین و ناه نفار از فرزنادان 
 آیند: می حسین هستند که پشت سر هم

ي ... وَ أَحَادَ   یَوْمِ   إِلَی  أَوْصِیَائِي»... الف(  الْقِیَامَةِ ... عَلِي  أَخِي وَ وَصِایِّ
لُهُمْ ابْنِي حَسَانٌ ثُامَّ ابْنِاي حُسَایْنٌ ثُامَّ تِسْاعَةٌ مِانْ وُلْادِ  عَشَرَ إِمَاماً مِنْ وُلْدِهِ أَوَّ

 1.«الْحُسَیْنِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِد  
وْصِایَااِ  الْقِیَامَةِ   یَوْمِ   إِلَی  أَوْصِیَائِي»ب( 

َ
لُ الْْ ونَ وَ أَوَّ هُمْ هَاادُونَ مَهْادِیُّ کُلُّ

بَعْدِ  أَخِي عَلِاي  ثُامَّ حَسَانٌ ثُامَّ حُسَایْنٌ ثُامَّ تِسْاعَةٌ مِانْ وُلْادِ الْحُسَایْنِ فِاي 
 2«.دَرَجَتِي

ثُمَّ ابْنِيَ  ثُمَّ ابْنِيَ الْحَسَنُ  ...عَلِي  أَخِي  ...الْقِیَامَةِ   یَوْمِ   إِلَی  أَوْصِیَائِي»ج( 
 3«.الْحُسَیْنُ ثُمَّ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِد  

دارای مقام وصایت  –بر فرض قبول  –دوازده اانه های  در نتیجه مهدی
 نیز نیستند.

حضارت حجات را  اینست که امام حسین  اول اً تعبیر روایتثالث
هُ الْحُسَیْنُ »دهند:  می غسل لُهُ  أَنَّ ذِ  یُغَسِّ ةَ الْمَوْتُ فَیَکُونُ الَّ و « جَااَ الْحُجَّ

باشاد:  می نام اختصاصی امام دوازدهم « حجت»طبق روایات فراوان، 
 از جمله:

                                                           
 72. الغیبة للنعمانی ص1
 022ص 1. کمال الدین ج0
 077ص 1. کمال الدین ج2
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د  » ةُ مِنْ آلِ مُحَمَّ  1.«قُلْتُ فَکَیْفَ نَذْکُرُهُ فَقَالَ قُولُوا الْحُجَّ
ةُ بْنُ وُلِدَ وَلِيُّ ال» هِ الْحُجَّ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی  الْحَسَنِ  لَّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

 2....«بْنِ جَعْفَر 
ةُ  وَ »   3.«عَلِيٍّ  بْنِ   الْحَسَنِ   بْنُ  الْحُجَّ
ةِ  وَ » هُ  وَسْطِهِمْ  فِي الْقَائِمِ   الْحَسَنِ   بْنِ  الْحُجَّ  4. «دُرِّ  کَوْکَبٌ  کَأَنَّ
ةِ  وَ » ة عَلِيٍّ  بْنِ   الْحَسَنِ   بْنِ  الْحُجَّ  5.«أَئِمَّ
ةُ » ةٌ   الْحَسَنِ   بْنُ  وَالْحُجَّ  6.«مَعَهُمْ  الْحَقُّ  وَ  الْحَقِّ  مَعَ  أَبْرَارٌهُمْ  أَئِمَّ
ةُ  ابْنُهُ  فَبَعْدَهُ  الْحَسَنُ  مَضَی فَإِذَا»  فَهَاذِهِ  عَلِايٍّ  بْنِ   الْحَسَنِ   بْنُ  الْحُجَّ

 7.« إِسْرَائِیل بَنِي نُقَبَااِ  عَدَدِ  عَلَی إِمَاماً  عَشَرَ  اثْنَا
د و در نده می قائم را غسلدر روایت دوم آمده که امام حسین رابعاً 

و کسی است که قرار است با قیام خود عدل  ایعلَم بر« القائم»لفظ  ،روایات
 ، هماان مهادی اولبصاریبه زعام احماد  داد را در عالم حکمفرما کند که

 لذا ربطی به مهدی دوازدهم ندارد.باشد  می
، در بعضای روایاات تصاریح شاده کاه اماام مهمترهمه  و از خامساً 
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 بعد از امام دوازدهم حجة بن الحسن و همان کسی که سفیانی را حسین
 کنند، از جمله: می کشد رجعت می

فرمودند: زمانیکه قائم ما ظهور کرد خادا ماا را امام حسین  الف(
هفتماین فرزناد محماد کند ... پرسیدند قائمتان کیست  فرمودناد:  می زنده
 ینقال الحسا: »بن علی ... که غیبتی طولانی دارد ... حجة بن الحسن ،باقر

 یّااکماللاه و ا یخرجنا ثمة ... واحد یلةبلیقتل قبل ان  ی طالببن اب یبن عل
لسلاسال و ای نشاهدهم فا و انا و انتم ینمن الظالم ینتقمف قائمناین یظهر ح

: قال بن رسول الله  یا له: من قائمکم فقیل الاغلال و انواع العذاب و النکال.
بن  یبن الحسن بن عل ةالباقر و هو الحجی بن عل محمدی السابع من ولد ابن

 ی یغیبو هو الذ یابنی بن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یمحمد بن عل
 1.«جورا و ظلما عدلا کما ملئتقسطا و  الارضیملا و  یظهر ثمیلة، طو ةمد

کشاند و  مای فرمودند: لشاکر مهادی سافیانی راامام صادق  ب(
لُ: یَا قَالَ »نماید:  می سپس حسین بن علی ظهور دِ  الْمُفَضَّ  یَعْمَالُ  مَااذَا سَایِّ

فْیَانِيِّ  عَلَی سَرَایَاهُ  : تَثُورُ  قَالَ   الْمَهْدِ ُّ   وَ  نَاهُ دِمَشْقَ، فَیَأْخُذُو إِلَی السُّ
خْرَةِ. عَلَی یَذْبَحُونَهُ   أَلْافَ  عَشَارَ  اثْنَايْ  فِي عَلِيٍّ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  یَظْهَرُ ثُمَّ  الصَّ

، وَ  یق  ذِینَ  أَصْحَابِهِ  رَجُلًا  سَبْعِینَ  وَ  اثْنَیْنِ  صِدِّ  2....« عَاشُورَااَ  یَوْمَ  مَعَهُ  قُتِلُوا الَّ
شاود،  می سفیانی به دست مهدی اول کشته ،احمد بصری به اعتقادو 
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بعاد از پس لازمه سخنش اینست که طباق ایان حادیث، اماام حساین 
 این مخالف نظریه و اعتقاد اوست.در حالی که  مهدی اول رجعت کنند

باه « ثُامَّ »اویند:  می برای فرار از این اشکالالبته بعضی پیروان احمد 
منطباق باا اینجا مدت خیلی زیادی باشد که در تواند برای  می معنای سپس،

  یُمِیاتُکُمْ   ثُامَّ »فرماید:  می مثل این افتار خدا که ،زمان مهدی دوازدهم است
هزاران  هاکه بین مردن و سپس زنده شدن انسان 1« ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

 سال فاصله است.
آید نه زیاد، و عارب بارای  می اصله کمبرای ف« ثُمَّ »غافل از اینکه اولًا 

اما اینکه در آیه برای فاصله ، «ثُمَّ »کند نه  می استفاده« سوف»زیاد از  فاصله
زیاد به کار رفته، از این جهت است که زماان و زمانیاات در افعاال خادا راه 
ندارد برای همین چه فراوان که در قرآن از وقایع روز قیامت با صیغه ماضای 

اسُ کانُوا لَهُمْ »ده: تعبیر نمو ، یاا از اذشاته باا صایغه 2«أَعْدااً   وَ إِذا حُشِرَ النَّ
هُ لِیُذْهِبَ »: است مضارع سخن افته ما یُرِیدُ اللَّ جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ   عَنْکُمُ   إِنَّ الرِّ

رَکُمْ تَطْهِیراً   3.«یُطَهِّ
را پشت سر ثانیاً از سیاق روایت که دارد وقایع ظهور امام دوازدهم 

متصل به وقایع شمرد کاملًا مشخ  است که ظهور امام حسین  می هم
 .که لشکرش کشنده سفیانی است باشد می یقائم ظهور
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سادساً در بعضی روایاات تصاریح شاده کاه رجعات در زماان اماام 
کند که  می افتد و از آن طرف روایات متعددی تصریح می اتفاقدوازدهم 

باشد که از ضمیمه کردن  مینماید امام حسین  می اولین نفری که رجعت
در زماان اماام شاود اماام حساین  مای ت به هم ثابتروای این دو دسته

 نمایند نه مهدی دوازدهم. به این روایات بنگرید: می رجعتدوازدهم 
 از دسته اول( تی اروای

عرض کاردم: اوید: به امام صادق  می عبد الکریم خثعمیالف( 
کند  فرمودناد: هفات ساال اماا از آن  می چند سال حکومتقائم آل محمد 

کشد به اونه ای که هر سال از آن به  می سال هایی که روزها و شبهایش طول
باشد پس سالهای حکومات او باه انادازه  می شماهای  اندازه ده سال از سال

که هنگام قیام او برسد در ماه جمادی  هفتاد سال از سالهای شماست. زمانی
اند  بارد که مثلش را خلایق ندیده می ه و ده روز از رجب بارانی بر مردمالْخر

 مومنان را در قبرهای شانهای  و بدنها  و به واسطه این باران خداوند اوشت
که از  آیند در حالی می بینم که از جانب جُهَینه می رویاند. اویا من آنها را می

 تکانند:   می موهایشان خاک را
هِ  رَوَی عَبْدُ » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
کَامْ یَمْلِاكُ  الْکَرِیمِ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِْ

ی تَکُ   تَطُولُ   سِنِینَ   الْقَائِمُ ع قَالَ سَبْعَ  یَالِي حَتَّ امُ وَ اللَّ یَّ
َ
انَةُ مِانْ سِانِیهِ ولَهُ الْْ نَ السَّ

هِ سَبْعِینَ سَنَةً مِنْ سِنِیکُمْ هَاذِهِ وَ مِقْدَارَ عَشْرِ سِنِینَ مِنْ سِنِیکُمْ فَیَکُونُ سِنُو مُلْکِ 
ام  مِنْ رَجَاب  مَطَاراً لَامْ یَارَ  اسُ جُمَادَی الْخِْرَةَ وَ عَشَرَةَ أَیَّ إِذَا آنَ قِیَامُهُ مُطِرَ النَّ

هُ بِهِ لُحُومَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَبْدَانَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَ  ي أَنْظُارُ الْخَلَائِقُ مِثْلَهُ فَیُنْبِتُ اللَّ کَأَنِّ
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رَابِ   1«.إِلَیْهِمْ مُقْبِلِینَ مِنْ قِبَلِ جُهَیْنَةَ یَنْفُضُونَ شُعُورَهُمْ مِنَ التُّ
 پسار ای در تشرف ابان مهزیاار باه او فرمودناد: امام زمان ب( 

 در شود بیعت یسفیان با ... آن خبر را به اطلاع تو نرسانم  زمانیکه آیا مهزیار
 سیصد میان مروه و صفا بین من پس شود؛ مي داده اذن خدا ولیّ  بر حین آن

 را حاج مردم همراه ... سپس رفته بکوفه سپس کنم؛ مي خروج مرد وسیزده
 کشم. می بیرون قبر از را دو براشته آن مدینهه ب بعد و آورم مي بعمل

براشات،  براشت: شود  فرمود یم چه آن از بعد سرورم ای افتم من
 رجعت را تلاوت نمودند:، و آیه رجعت رجعت
، وَ  -وَ مَدَّ یَدَهُ  -یَا ابْنَ الْمَهْزِیَارِ » ابِيُّ اهُ إِذَا قَعَادَ الصَّ ئُكَ الْخَبَرَ أَنَّ أَ لَا أُنَبِّ

هِ، فَأَخْرُجُ بَیْنَ  فْیَانِيُّ یَأْذَنُ لِوَلِيِّ اللَّ یِعَ السُّ ، وَ بُو انِيُّ ، وَ سَارَ الْعُمَّ كَ الْمَغْرِبِيُّ تَحَرَّ
فَا وَ الْمَرْوَةِ فِي ثَلَاثِمِائَة  وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا سَوَااً، فَاأَجِيا اُ إِلَای الْکُوفَاةِ وَ  لصَّ

لِ، وَ أَهْدِمُ مَا حَوْلَهُ مِنْ بِنَاااِ الْجَبَاابِرَةِ، وَ  وَّ
َ
أَهْدِمُ مَسْجِدَهَا وَ أَبْنِیهِ عَلَی بِنَائِهِ الْْ

ةَ  اسِ حِجَّ سْلَامِ، وَ أَجِيأَحُجُّ بِالنَّ اُ إِلَی یَثْرِبَ فَأَهْدِمُ الْحُجْرَةَ، وَ أُخْرِجَ مَانْ  الِْْ
انِ، فَآمُرُ بِهِمَا تُجَاهَ الْبَقِیعِ، وَ آمُارُ بِخَشَابَتَیْنِ یُصْالَبَانِ عَلَیْهِمَاا،  بِهَا وَ هُمَا طَرِیَّ

اسُ بِهِمَا أَشَ  ولَی، فَیُنَادِ  مُنَاد  مِنَ فَتُورِقُ مِنْ تَحْتِهِمَا، فَیَفْتَتِنُ النَّ
ُ
دَّ مِنَ الْفِتْنَةِ الْْ

مَااِ:  رْضِ « یَا سَمَااُ أَبِیدِ ، وَ یَا أَرْضُ خُذِ »السَّ
َ
فَیَوْمَئِذ  لَا یَبْقَی عَلَی وَجْهِ الْْ

یمَانِ. دِ ، مَا یَکُونُ بَعْدَ ذَ  إِلاَّ مُؤْمِنٌ قَدْ أَخْلََ  قَلْبَهُ لِلْإِ قَاالَ:  لِاكَ قُلْتُ: یَا سَیِّ
ةَ عَلَیْهِمْ  جْعَةُ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْیَْةَ: ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّ جْعَةُ الرَّ ةُ، الرَّ ةُ الْکَرَّ  2.«الْکَرَّ
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 روایاتی از دسته دوم(
دربااره حاق باودن رجعات ساوال شاد کاه الف( از امام صاادق 

کناد کیسات   یما فرمودند: بله حق است، سوال شد اولین کسی که رجعت
عَانْ أَبِاي عَبْادِ »آیاد:  مای فرمودند: حسین که پشت بلا فاصله بعاد از قاائم

هِ  لُ   اللَّ جْعَةِ أَحَق  هِيَ  قَالَ نَعَمْ فَقِیلَ لَاهُ مَانْ أَوَّ قَاالَ   یَخْارُجُ   مَانْ   : عَنِ الرَّ
 1«.یَخْرُجُ عَلَی أَثَرِ الْقَائِمِ  الْحُسَیْنُ 

فرمودند: اولین کسی که زمین از او شکافته شده و ب( امام صادق 
لُ »کند حسین بن علی است:  می به دنیا رجعت رْضُ عَنْاهُ وَ   تَنْشَاقُ   مَانْ   أَوَّ

َ
الْْ

نْیَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ   2«. یَرْجِعُ إِلَی الدُّ
بله در اینجا دو اشکال دیگر وجود دارد که نسبت به ضرورت رجعات 

 کند: می خدشه واردبرای غسل حضرت مهدی امام حسین 
لازمه قانون غسل، تسلسل رجعت اسات زیارا هار  :اشکال اول اینکه

امامی فوت کند باید امام دیگری بیاید تا بدن او را غسل دهاد، و باه عباارت 
 را غسل خواهد داد دیگر: چه کسی بدن امام حسین 

در رجعت  که ای ائمهاوییم: هی  دلیلی نداریم که بدن  می در جواب
تاوان  مای نیاز به غسل داشته باشد، لاذا کنند می و دوباره وفاتاند  زنده شده

 توسط امام حسین افت قانون غسل، با غسل بدن حضرت مهدی 
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 1رسد. می به پایان
مقید به این شیخ مفید و سید مرتضی قانون غسل را  :اشکال دوم اینکه

در قید حیات کردند که مانعی وجود نداشته باشد، لذا وقتی امام حسین 
کند کاه ایشاان باه خااطر غسال بادن اماام  نمی نیستند قانون غسل ایجاب

زنده شوند، در نتیجه چون کس دیگری نیست که بدن را غسل دهد  زمان
 دهد. می این کار را مهدی اول انجام

دلیلی ندارد و مخالف اند  دهدی که آن دو بزراوار زه اولًا قیغافل از اینک
مخاالف اطالاق هماه روایااتی همچنان که  باشد، می صریح روایت هرثمه

است که تا به حال ذکر کردیم، همچنین مخالف روایات طای الارض اماام 
 بادن پدرانشاان و کفن و دفنبرای غسل سجاد و امام رضا و امام جواد

بزراوار نیز با اینکه به صورت عادی مانع از حضاور باشد زیرا آن سه امام  می
داشتند اما با توسل به اعجاز برای انجام کارهای غسل و کفن و دفن حاضار 
اشتند. و از همه مهتر اینکه در آن دو روایت که ذکر کردیم تصریح شده که 

آورند و باا وجاود  می تشریفبرای غسل امام دوازدهم   امام حسین
 ماند. نمی برای اشکال باقی این، دیگر جایی

بِي الْحَسَنِ »دهم: حدیث پانز
َ
خْرَی  إِنَّ لِْ

ُ
غَیْبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا تَقِلُّ وَ الْْ

ی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ وَ نَفَضَ تُرَابَ الْقَبْرِ  هُ مَاتَ وَ صَلَّ ی یَجِیئَکُمْ مَنْ یَزْعُمُ أَنَّ تَطُولُ حَتَّ
ای یُقِایمَ وَصِایّاً وَ لَا یَلِاي مِنْ یَدِهِ فَهُوَ فِي ذَلِ  كَ کَاذِبٌ لَیْسَ یَمُوتُ وَصِاي  حَتَّ
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 1.« إِلاَّ الْوَصِيُّ فَإِنْ وَلِیَهُ غَیْرُ وَصِيٍّ عَمِيَ   الْوَصِيَ 
 نقال شاده واین حدیث توسط واقفیه در مورد امام کااظم محتوا: 

دیگری است  دو غیبت خواهد بود که یکی طولانی تر ازای ایشان اوید بر می
آید که امان دارد او وفات کرده و وی دفنش نموده  می تا اینکه کسی نزد شما

 اویاد زیارا وصای می و با دست خود خاک بر قبرش ریخته، بدانید او درو 
شاود الا  نمای میرد تا اینکه وصی یی نصب کند و متاولی غسال وصای نمی

 اردد. می کسی غیر او متولی شود کور وصی و اار
محتوایش همچنان که  این حدیث مرسل و مجهول است سندبررسی: 

 و چند اشکال دارد:، قابل پذیرش نیستنیز 
 ،ابو الحسن موسی بن جعفر دو غیبت دارد :اوید می اشکال اول اینکه

باشاد ناه اباو  مای کسی که دو غیبت دارد ابن الحسن عساکریدر حالی که 
یبت، دو باار زنادان رفاتن ایشاان الحسن. مگر اینکه افته شود مراد از دو غ

 اشد که از انظار خلق غائب بودند.ب
کسی نزد شما خواهد آمد که امان دارد ابو  :اوید می اشکال دوم اینکه

در حالی  ،الحسن را خودش دفن نموده و با دست خود خاک بر قبرش ریخته
 ما چنین شخصی را سرا  نداریم.که 

 ر وصی امام را غسل دهد کوراار غی :اوید می اشکال سوم اینست که
باه صاورت دانیم قطعاً امام کاظم و امام رضا  می که شود در حالی می
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ظاهری توسط دستگاه حکومتی غسل داده شاده اناد، مگار اینکاه بگاوییم 
 امیرالماؤمنین  نیاز باه منظور نگاه به عورت امام است زیرا پیامبر 

غیر تو مرا غسل دهد کور  فرمودند: یا علی فقط خودت مرا غسل بده که اار
 1.خواهد شد

ولی به هر حال، این حدیث نیز مطابق دیگر احادیث، قاانون غسال را 
 اوید. می ز غسل وصی توسط وصی سخنکند و البته ا می تثبیت

فَأَمَرَ أَنْ یُغْلَقَ الْبَابُ فَغُلِقَ ... إِذْ دَخَالَ عَلَايَّ شَااب  »: شانزدهمحدیث 
ضَا  اسِ بِالرِّ عْرِ أَشْبَهُ النَّ فَبَادَرْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَاهُ مِانْ  حَسَنُ الْوَجْهِ قَطَطُ الشَّ

ذِ  جَااَ بِي مِنَ الْمَدِینَ  ةِ فِي هَذَا الْوَقْاتِ هُاوَ أَیْنَ دَخَلْتَ وَ الْبَابُ مُغْلَقٌ فَقَالَ الَّ
اهِ  اةُ اللَّ ارَ وَ الْبَابُ مُغْلَقٌ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ لِي أَنَا حُجَّ ذِ  أَدْخَلَنِي الدَّ الَّ
لَهُ فَقَاالَ لِاي  غَسِّ

ُ
رْتُ ثِیَابِي لِْ دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ ... شَمَّ لْتِ أَنَا مُحَمَّ عَلَیْكَ یَا أَبَا الصَّ

لَهتَ  لْتِ فَإِنَّ لِي مَنْ یُعِینُنِي غَیْرَكَ فَغَسَّ  2.« نَحَّ یَا أَبَا الصَّ
 در این روایت که با سندهای متعدد و صحیح رسیده، ابوصلتمحتوا: 

درها را قفل کن، من هماه  :نزدیک به وفات فرمودندامام رضا  :اوید می
از ایشاان  ،دیدمدرها را قفل کردم ... نااهان جوانی زیبا شبیه امام رضا 

خادایی کاه در    پاساخ داد: هماانپرسیدم درها قفل بود چگونه وارد شدید
همین لحظه مرا از مدینه به اینجا آورد از درهای بسته نیز مرا عباور داد، مان 
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 اباو صالت...  باشام مای رضا محمد فرزند امامبر تو هستم من حجت خدا 
 ،کناار بارو :کنم که فرمودندخواستم در غسل دادن امام کمکشان اوید:  می

پدر خود را و امام جواد  ،کند می هست که کمکمغیر تو کسی  برای من
 غسل دادند.

این روایت با اینکه از قانون غسل امام سخنی نگفته اما همین بررسی: 
رساند که ایان غسال  می جهت غسل پدرحضور اعجاز آمیز امام جواد 

کند به جهت عصمت بوده یا امامت  نمی مشخ  و البته، قانونی الزامی بوده
 .وصایتیا 

و در این باره روایات دیگری هام وارد شاده اسات، مثال اینکاه اماام 
چند لحظه پیش پدرم را در خراسان دفن کردم:  در مدینه فرمودند: جواد

اعَةَ وَ کَانَ بِخُرَاسَانَ »  1.« دَفَنْتُ أَبِي السَّ
البته ظاهراً حدیث درست نقل نشده و راوی باه جاای غسال و کفان، 

 تعبیر به دفن نموده، زیرا از نظر تاریخی قطعاً امام رضا توسط امام جواد 
و امکان آن نیز وجود نداشته است، مگر اینکه در اینجا اند  نشده ظاهری دفن

 2هم اموری غیبی دخالت داشته که ما از آن بی خبریم.
توسط رضا ب منافاتی با روایاتی ندارد که از غسل امام و این مطل
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اند و در کنار دیگران اوشه کفن را ارفتاه  هم شرکت داشته. یعنی اینکه ایشان در مراسم دفن پدر 0

اند و کسی آن حضرت را ندیده است، و ایان  و بدن را در قبر نهاده و همراه بقیه بر آن خاک ریخته
 در مکتبی که کرامت و معجزه را پذیرفته باشد هی  استبعادی ندارد.
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اینگوناه همانطور که قبلًا بیان کردیم، اوید، زیرا  می دستگاه حکومت سخن
 ، از جمله:باشد می روایات ناظر به غسل ظاهری

یْلِ وَ دُفِن وَ غُسِلَ أَبُو الْحَسَنِ » رَ »و:  1 «فِي اللَّ  مِنَ الْغَدِ   الْمَأْمُونُ  بَکَّ
 3.« وَ تَحْنِیطِه  تَکْفِینِهِ  وَ  ثُمَّ أَمَرَ بِغُسْلِهِ »و:  2«فَأَمَرَ بِغُسْلِهِ وَ تَکْفِینِهِ 
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 بخش سوم( اشکالات
در غیبت طوسی حکایت شده که عثمان بن سعید غسل  اشکال الف(

 این چگونه باا قاانونپس  ه،ترا بر عهده داشکری و کفن و دفن امام عس
 آید  می غسل جور در
نیامده  -باشد  می که از نظر سند مرسل – نقل شیخ طوسیدر جواب: 

اوید در غسل حضارت  می بلکه ،هعثمان غسل حضرت را به عهده داشت که
در غسال پادر شارکت رسااند کاه اماام زماان  نمای بوده، و اینحاضر 
اما غسل  حضور داشتهابن عباس هم در غسل پیامبر همچنان که  اند، نداشته

 بوده است.امیرالمؤمنین بر عهده
شایخ طوسای در ماورد غسال و کفان و دفان  نقلغیر از اینکه الفاظ 

دهاد اماا  مای سبتمتفاوت است، یعنی انجام کفن و دفن را به خود عثمان ن
رساند که وی  می اوید، و این کاملاً  می درباره غسل فقط از حضور او سخن

 به متن حکایت توجه کنید:، 1متولی غسل نبوده است
ا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ » هُ لَمَّ عُثْمَانُ بْنُ سَعِید  رَضِيَ   حَضَرَ غُسْلَهُ  أَنَّ

هُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ  ی جَمِیعَ أَمْرِهِ  اللَّ فِي تَکْفِینِهِ وَ تَحْنِیطِهِ وَ تَقْبِیرِهِ مَأْمُوراً بِذَلِكَ تَوَلَّ
شْایَااِ 

َ
تِي لَا یُمْکِنُ جَحْدُهَا وَ لَا دَفْعُهَا إِلاَّ بِدَفْعِ حَقَائِقِ الْْ اهِرِ مِنَ الْحَالِ الَّ لِلظَّ
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 1.«فِي ظَوَاهِرِهَا
نویساد:  مای باه ایان مضامون ماذکور مرحوم قزوینی درباره حکایت

بدین معنا نیست که خودش غسل را انجام حضور عثمان در غسل امام 
داده، و اینکه غسل امام عسکری توسط امام زمان نقل نشده، عقیده ثابت ما 

 2دهد. نمی مبنی بر وجوب غسل امام توسط امام را تغییر
  یاویم: هر چند غسل امام عسکری توسط حضرت مهد می من

اماام  اویاد: مای نقل نشده، اما نماز بر ایشان نقال شاده اسات. ابوالادیاان
به من فرمودند: هر کس بر من نماز خواند همو قائم بعد از من  عسکری 

ي عَلَيَّ فَهُوَ الْقَائِمُ بَعْدِ »است:   3«. مَنْ یُصَلِّ
نماز بخواند کند که وقتی جعفر خواست بر امام  می و در ادامه نقل

نااهان کودکی آمد و ردای جعفر را کشید و افت: عمو کنار برو که مان بار 
مَ »... نماز خواند: نماز خواندن بر پدرم سزاوارترم و سپس بر امام  فَتَقَادَّ

کْبِیرِ خَرَجَ صَبِي  بِوَجْهِاهِ  ا هَمَّ بِالتَّ يَ عَلَی أَخِیهِ فَلَمَّ سُامْرَةٌ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ لِیُصَلِّ
رْ یَاا عَامِّ فَأَنَاا  بِشَعْرِهِ قَطَطٌ بِأَسْنَانِهِ تَفْلِیجٌ فَجَبَذَ بِرِدَااِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ وَ قَالَ تَأَخَّ

رَ جَعْفَرٌ وَ قَدِ ارْبَدَّ وَجْهُهُ وَ اصْفَرَّ   أَحَقُ  لَاةِ عَلَی أَبِي فَتَأَخَّ ابِيُّ وَ فَتَقَدَّ  بِالصَّ مَ الصَّ
ی عَ   4...«.لَیْهِ صَلَّ
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آیناد باا  نمای نماز بر پدر کوتااهخواندن از خوب وقتی امام زمان 
)و البته عالم به  اینکه ظاهر شدن در آن جمع برایشان خطر جانی داشته است

ارد که غسل هم توسط ایشاان هی  بُعدی ند ،تحفظ الهی از خطرات بودند(
 1انجام شده باشد. در خفا

قبلًا به این اشاره کردیم که سید مرتضی نسبت به حضاور  اشکال ب(
جهت غسل پدرانشان اشکالاتی دارد اعجاز آمیز امام رضا و امام جواد 

 پردازیم: می که همینک به ذکر آنها و پاسخشان
 نگارد: می سید مرتضی

است و  قبل بر امام بعد شیعه امامی روایت کرده که غسل و نماز امامِ »
در  ،خود را به زحمات انداختاه باشد می که ظاهرش خلاف ایندرباره آنچه 

 وارد شاده کاه موجاب علام و یقاین ایان روایات از طریاق آحاادحالی که 
شود. و بر فرض که این روایات صحیح باشد مرادش اکثر و اغلب ائماه  نمی

بوده، زیرا ما شاهد رخاداد خالاف ایان مطلاب دربااره اماام کااظم و اماام 
در حاالی کاه  در بغداد وفات نماودامام کاظم چون  .هستیم رضا

در خراسان وفاات برد و نیز امام رضا  می در مدینه به سر امام رضا 
در مدینه بود و امکان ندارد کسای که فرزندش امام جواد  نمود در حالی

که در مدینه است متولی غسل کسی شود که در بغداد یا خراسان فوت نموده 
 است.
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کاه اناد  را در این باره به زحمت انداختاه و افتهبعضی اصحاب خود 
محال نیست خدای متعال امام را از مکان دوری به مکان دیگری منتقل کند. 
ولی این صحیح نیست زیرا هر چند ما منکر معجزات نیساتیم ولای معجازه 

دهاد ناه امار محاال، و انتقاال شخصای باه  مای نسبت به امور ممکان رخ
   زمانی یا زمان بسیار کم محال است.دور بدون صرف هیهای  مکان

ود دارد: الف( بارای اماام دو باال جوباطل در اینجا چند احتمال  آری
قرار داده شده که توسط آن پرواز کند. این احتمال قابال انکاار نیسات ولای 

تواند در آن زمان کم خود را از  نمی چون جسم انسان سنگین است با بال هم
برساند. ب( خادای متعاال اماام را از یاک مکاان  مدینه به بغداد یا خراسان

معدوم نموده و در آنِ دوم در مکان دیگر ایجادش کرده است. این احتمال از 
ست ... . ج( خدای متعاال اماام را باا بادهاای تناد در ا جهت دیگری باطل

 کمترین زمان منتقل نموده است.
م باه شاهر کند اینست که اار اما می چیزی که هر سه احتمال را باطل

ند چون اشت می شدند قطعاً دیده می و منتقلدیگری برای غسل پدر و نماز بر ا
شود پس چطور دیده نشده  غیر از  می امام جسم است و جسم به ناچار دیده

اینکه تاریخ نقل کرده که چه کسی آن دو امام را غسل داده و بر ایشان نمااز 
 1.«خوانده است

اینکه روایات باب را  عجب است: اولاً عموم سخنان ایشان باعث ت لکن
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، ثانیاً بارای 1روایت در این باره آوردیم 12که  شمرد، در حالی می خبر واحد
که  ذکر کردهسرا  طی الارض نرفته و سه احتمال  ،انتقال امام به مکان بعید

در   امام دیاده نشاده چطوراوید  می از دیگری است، ثالثاً  سخیف تریکی 
 که طی الارض را برای امام فراهم ساخته، دیده نشدن را همکه خدایی  حالی

ی آن دو اناوید در تاریخ ثبت شده چاه کسا می تواند فراهم آورد، و رابعاً  می
که غسل مخفیانه امام با غسل ظاهری توسط  ، در حالیاند امام را غسل داده

 دیگران منافاتی ندارد.
روایاات  ن کاریم ودر قارآ ااوییم: می اما برای روشن تر شدن مطلب

و  ،مساله انتقال آنی به مکان بعید مطرح شده و هم دیده نشادن شریف، هم
التفاات به ایان ماوارد که از سید مرتضی با آن همه علم خیلی عجیب است 

 .نداشته است
لا اقل در سه قضیه مطرح شده اسات  ر قرآن،اما مساله طی الارض د

و لشاکرش کاه  سالیمانحضرت  تسخیر باد برای انتقالکه عبارتند: از 
رفته و غروب نیز به اندازه مسافت یاک  می صبح به اندازه مسافت یک ماه راه

و معاراج پیاامبر ، در کمتر از یک چشم به هم زدن ، انتقال تخت بلقیسماه
 .اسلام 

وَ » فرمایاد: مای : قرآن در این بااره سلیمان باد مسخّر برایالف( 
یحَ غُدُ  هَا شَهْرٌ وَ رَوَاحُهَ لِسُلَیْمَانَ الرِّ  2.«ا شَهْرٌ وُّ
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 زمین سبأ به بیت المقادس در کمتار ازانتقال تخت بلقیس از سرب( 
قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیاكَ »اوید:  می قرآن در این رابطهپلک زدن:  یک

ذِ  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ   بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ    الْکِتابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْالَ * قالَ الَّ
اي لِیَبْلُاوَنِي أَ  یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُك  أَنْ  ا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ فَلَمَّ

کْفُرُ   1.« أَشْکُرُ أَمْ أَ
شب از مسجد الحرام در مکه باه  لحظاتی ازدر  انتقال پیامبرج( 

فرمایاد:  مای قارآن در رابطاه باا ایان موضاوعساطین: مسجد الاقصی در فل
ذِ   سُبْحانَ » قْصَای  بِعَبْدِهِ   أَسْری  الَّ

َ
لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْاجِدِ الْْ

ذِ  بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا  2.«الَّ
و مشهورترین ماورد آن،  نمهمتری نیز فراوان ذکر شده که و در روایات

از مدینه به مادائن بارای غسال دادن سالمان امیرالمؤمنین  طی الارض
، ، و شاعران درباره اش شعر سروده اند3است که شیعه و سنی آن را نقل کرده

سید عز الدین اقساسی در برابر مستنصر عباسی که  از جمله شاعر قرن ششم
طی الارض آصاف به مود که در آن منکر این قضیه بود این اشعار را قرائت ن

 بن برخیا استشهاد شده است:
 الای  الوصای أنکرت لیلة اذ صاار

  
 لماا أن لهاا طلباا  المدائن ارض
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 و غسل الطهر سلمانا و عااد الای
  

 عراص یثرب و الاصباح ما وجبا
 

 و قلت ذلك من قاول الغالاة و ماا
  

 ذنب الغلاة إذا لام یاوردوا کاذبا
 

 الطارف مان سابأفآصف قبال ردّ 
  

 بعرش بلقیس وافی یخارق الحجباا
 

 فأنت في آصف لم تغال فیاه بلای
  

 أناا غااال ان ذا عجبااا فای حیاادر
 

 خیر المرسالین فاذا ان کان أحمد
  

 1خیر الوصیین أو کل الحدیث هباا
 

و دیدار با اصحاب کهف، امیرالمؤمنین  و غیر از این درباره طی الارض
طی الارض برای غسل دادن پدر و در سفر حج،  طی الارض امام سجاد

از زناادان و هماراه بااردن یاار خااویش، طای الارض امااام  ظماماام کاا
طای الارض اماام حسان بارای رهاا کاردن اباا صالت از زنادان،  جواد

 که تفصیل اینها کتاب دیگری ... روایات متعددی وجود دارد و عسکری
 طلبد. می

                                                           
أن الخلیفة المستنصر باللّه العباسيّ  527ص 1. رواه القاضي المرعشيّ في مجالس المؤمنین ج1

ه خرج یوما الی زیارة قبر سلمان سلام اللّه علیه و معه السایّد عازّ الادین ابان الاقساسای فقاال لا
مان  أبي طالبا عليّ بن  الخلیفة في الطریق: ان من الاکاذیب ما یرویه غلاة الشیعة من مجی

المدینة الی المدائن لما توفی سلمان و تغسیله إیّاه و مراجعته في لیلته الای المدیناة، فأجاباه ابان 
افظ ابان الاقساسی بالبدیهة. و قد وردت الْبیات بتغییر و تفاوت في مناقاب آل أباي طالاب للحا

و نسبت الی ابی الفضل التمیمی و بناا علای ذلاك فیکاون  121ص  0شهرآشوب السروی في ج 
قبال  533الشریف الاقساسی استشهد بها و لم تکن له إذ ان وفاة الحاافظ ابان شهرآشاوب سانة 

. علامه امینی نسبت به شااعر 079 – 073ص 99 ولادة المستنصر بسنة فلاحظ. بحار الْنوار ج
 9ات و مساله طی الارض و جواب شبهات اهل سنت کلام مفصلی دارد: ترجمه الغادیر جاین ابی

 57-33ص
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 باین مقادس اردبیلای کاهو چقدر فارق اسات باین ساید مرتضای و 
کاه   اسات  الارض  منین( طایؤنگارد: از معجزات آن حضرت )امیر الما می

 1صدور یافته. ایشانمکرر از 
معروف ترین قضیه مربوط به هجارت مخفیاناه اما درباره دیده نشدن، 

که خانه شاان توساط  که به مدینه است که حضرت در حالیاز مپیامبر
شمشیر بدست محاصره شده بود از منزل بیرون آمدند و هی  کدام مرد چهل 

 از آنها ایشان را ندیدند. 
 مشاهور قصه ابولهبنیز  و «و إن یکاد» داستان نزول آیه و غیر از این،

در  کاه را ندیادجسارت کند ولای ایشاان پیامبرخواست به  می کهاست 
 ند.دا می و همه اینها را سید مرتضیتاریخ ثبت شده است 

بله در اینجا کلامی از شیخ طوسی وجود دارد که کلیت ایان قاانون را 
 برد. ایشاان در کتااب غیبات دربااره غسال اماام کااظم  می زیر سوال

نگارد: بعضی از شیعیان غسل او را متقبل شدند همانطور که اذشات، و  می
امام رضا متولی غسل ایشاان باوده اسات:  ،شیعه اصحاب مااروهی از نزد 

 2.«لی بعض موالیه علی ما قدمناه غسله و عند قوم من أصحابنا تولاه ابنهتو»
شیخ طوسی در این کلام خود تنها به یک روایات اما پاسخ اینست که 

اماوی نساب  راوی آن ابو الفارج اصافهانی زیادی ماذهبِ استناد جسته که 
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  که به اواهی علامه مجلسی، روایات حضور امام رضا ، در حالی1است
أخباار کثیارة دالاة علای حضاور : »باشاد مای جهت غسل پدرشاان فاراوان

نگارد: احادیث صریح در این وارد شده که  می ، نیز2«عند الغسل  الرضا
برای غسل پدرشان و نماز و دفن ایشان در بغداد حاضر شدند: امام رضا 

و الصالاة   أبیه  حضر بغداد عند غسلو الْحادیث الصریحة واردة بأنه »
 3«.علیه و دفنه

با توجه به الفاظ روایاتی که مورد بررسی دادیام، قاانون غسال نتیجه: 
اسات و ناه اماام ناه مهدیِ اول باشد و از آنجا که  می مربوط به امام یا وصی

جعات را غسل دهد و باید اماامی رتواند بدن امام دوازدهم  نمی ،وصی
به  امامتوجود آن امام، کند تا بدن ایشان را غسل دهد که در این صورت، با 

 رسد. نمی مهدی اول
دوازده های  درباره مهدیو این همان حقیقتی است که امام صادق 

اانه به ابوبصیر فرمودند که: پدرم فقط فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده 
باشند که مردم را دعوت به ولایات و  می امام، بلکه آنها اروهی از شیعیان ما

مَا قَالَ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً وَ لَمْ یَقُلْ اثْنَا عَشَرَ إِمَامااً وَ »کنند:  می معرفت حق ما إِنَّ
نَا اسَ إِلَی مُوَالاتِنَا وَ مَعْرِفَةِ حَقِّ هُمْ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا یَدْعُونَ النَّ  4«.لَکِنَّ

                                                           
ااسِ  . سَأَلَ مُوسَی 1 نْدِ َّ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ یَحْضُرَهُ مَوْلًی لَهُ یَنْزِلُ عِنْدَ دَارِ الْعَبَّ اد  فِاي   السِّ بْانِ مُحَمَّ

 22أَصْحَابِ الْقَصَبِ لِیَغْسِلَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ. الغیبة للطوسي ص
 039ص 07 . بحار الْنوار ج0
 052ص 3الرسول ج . مرآة العقول فی شرح أخبار آل2
 52ح 253ص 0جکمال الدین و تمام النعمة  .3
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ةَ » تعبیر بله در یک حدیث ةُ یَغْسِلُ الْحُجَّ شاید کسی آمده بود و « الْحُجَّ
بگوید مهدی اول امام نیست ولی حجت خدا که هست، غافل از آنکاه اولًا 

، حجت خادا منحصار در رسال و انبیااا و ائماه در حدیث امام کاظم 
و وقتی امام نبودن مهدی اول ثابت شد حجت نباودن او  1دانسته شده است

ات ا که طباق روایاشود، ثانیاً با وجود رجعت امام حسین  می نیز محرز
آورند ا دیگر جاایی بارای حجات  می تشریفبرای غسل امام دوازدهم 

ماند. و اار اشکال شود که طبق حادیث وصایت،  نمی بودن مهدی اول باقی
ااوییم: وقتای او اماام و وصای  مای شاود، می چه چیزی به مهدی اول اعطا

شود خلافت ظاهری است، بماند که ما  می نیست، تنها چیزی که به وی داده
 حدیث وصیت را به علت اشکالهای فاراوان ساندی و محتاوایی قباول اصلاً 

 نداریم.
یقٌ »همچنین در یک حدیث تعبیر  الُهَا إِلاَّ صِادِّ یقَةٌ لَا یُغَسِّ هَاا صِادِّ « فَإِنَّ

وارد شده، اما نه تنها هی  دلیلی بر صدّیق بودن مهدی اول وجود ندارد که بر 
 به کار برده بودیق را به معنای امام آیه ای بود که صدّ داریم و آن  دلیلضدش 

 دانست. می شخ  امیرالمومنین را یق این امتو نیز حدیثی بود که صدّ 
غسل میت  دادیماین رساله تذکر  سخن: همانطور که در اوائل آخرین

بر معصوم واجب نبوده و انجام این غسل توسط معصوم بعدی تنها به خاطر 
بینایم کاه  مای ، اما باا ایان حاالبوده استت با ظاهر احکام مسلمین موافق
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بر انجام شدن این غسل توسط امام بعدی تاکید داشته و به قاانون   ائمه
اند، و این جز بدین خاطر نبوده که قانون غسل، یکی از  کرده می غسل استناد

 شناخت امام بعدی است.های  راه
 لطاهرینو السلام علی من إتبع الهدی و صلی الله علی محمد و آله ا




